






ع ااجاء نكر به الاحامم 
م 4 
البوى؟!! 


الخائن والمجرم احمد مدنى 
مطلوب للعدالة والقانون 
اشتغالزايى شركت توسه نيشكر 

به بيش از ٠١‏ هزار نفر خواهد رسيد 


فولاد خوزستان نوروز رابا ركود شكنى آغاز كرد 
وزوبدرايواذ من سومر الى الاسلام 
منيعتدتن5 | استعفانه نامه نعزى الأمَهَ الاسلامية بذكرى رحيل منجى البشرية 
.02030 بالغتنامهتوهين . الرسول الأعظم (ص) واستشهاد الامام الحسن(ع)و الامامالرضا 0 
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نعلن لكافة القراء الأكارة بأن صوت الشعب صرت الشعب صحبئة مستلة لا تمي الي اي حزب او تار او مجسوعة أو فرد و مي للجسع ؛ تسعي. ال تكون مبرأ لكل الاصوات و الاراء 
ستواصل اصدارهاكل أسدو عدن عدن 


: و واحة خصبة لكل الاقلام الشررمّة والحرة دون أي اتحياز أو تطرف أو ماس لكرائة اسان 
واحد حتى اشعار آخر وشكراً : 


علما بأن الاراء التى ترد فى الصحيفة لا تعبر بالضرورة عن رأى الصحيفة بل تعبر عن رأى كاتبها 


إجج» 
5 
به اطلاع كليم همشهريان كرامى مى رساند 
با توجم به محدوديت دفن در بيشت آباد اهواز, با تصويب شوراى اسلامى 
شمراهواز مقرر كرديد از تاريخ /١/١‏ 8 تا١‏ /ع/41 به مدت شش ماه . دفن در 
باغ فردوس ( برومى) بصورت رايكان انجام يذيرد . 








ناشر كتابباى محلى وبين المللى با موضوعات متدوع 






امسال نيز در نما يشكاه بين الملئلى كتاب تهر ان 
سان ناشر ان داخلى (همر اه بانشر يزوهه) 











آرامستان باغ فردوس داراى امكانات آب ٠‏ برق» فضاى سبز». 
غسالخانه فعال. آمبولانس حجبت حمل حسد مى باشد. 





جناب آقاى مهندس معين 
استاندار محترم خوزستان 
مفصيبت وارذه را بشما وخانواده محترمتان : تسلست 
عرض نموده ومارا در غم خود شريكك بدانيد. 


هضه امه راى ملت [صوت التسعب) 






مناسب سولق وتجارب ابجرائئ مرتبط ميباشد واكذار غايد. از كليه طبن شركت در ماه دعو مشو طرف ات :روزا اوجارلين 0 





هنرمند كرامى | 
جناب آقاى مهندس مهدى شفيعى 


انتصاب حضرتعالى رابه سمت رئيس اداره فرهنك وارشاد لهوار 
به شما تبريك كفته و توفيقتان رااز خداوند متان أرزومتديم 





رأى ملت صوت الشعب 














“فر يه يب 
7 هس ع ره > 4 ريم 


ع اإالاعمقم ع ص يلاام 


اجتماعى ش 
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دكشنبه ٠١‏ فروردين 7-1787 صفر 1575 - سال جبارم - شماره :* 





معاون قضايى دادكستريى استان 


شوراى حل اختلاف موجب تقويت 
اخوت ميان مردم مى شود 





شوراهاى حل اختلاف خوزستان مقام اول رادر سطح كشور كسب كردند 
حل اختلافات مردم يك امر خدابسندانه وداراى ارزش معتوى بسيار بالابى 

شوراى حل اختلاقف علاوء برآنَ كه اختلافات را ريشه اى حل م ىكند 
اخوت ودوستى راميان مردم تفويت. مى نمايد. 

كردهمابى اعضائ شوراى خل اختلاف استان در سال ناجتماعات 
دا دكسترى استان حوزستان تشكيل شد. 

حاج اصر زايرى ؛ معاون فضابى دا د كسترى استان ورئيس شوراى حل اختلاف 
استان خوزستان بالشاره به ديدار مسؤولان واعضاى شوراى حل اختلاف بارئيس 
قوه فضابيه وتقديرايشانازعملكرد حوب و ارزنده شوراى حل اختلاف افزوذ: شوراقى 
حل اخختلاف استان مقام اول از نظ ركمى و كيفى به خود أختصاص داده أسث. 

وى در بايان تصربح كرد: علاوه برجل مشكلات رفاهى وتداركاتى محتمع ها 
درصدد هستيم كاركنان از نظر حفوقى وقضايى أموزش لازم را ببيتيد كه دراين 
خصوص كلاس هابى دز نظر كرقته شدء الست زبه بزودى راءه اتدازى خعواهند شد 


موزه آب دراهواز تأسيس مى شود 


موزه كنجينه آب استان خوَرّستَان در اهواز در حال ساخعت آلبسث. 

به كزارش روابط عمومى مازمان آب وبرق خوزستان: مهندس حميد رضا 
فرخ احمدى مدير دفئر كنجينه آب سازمان با اعلام اين خبر كفت: در اين موزه 
كه حفاظت وبهره بردارى از أن بر اساس قانون برنامه سوم توسعه بر عهده 
سازمان اب وبرق خخوزستان استء اشباء تاريخى مرتبط با اب وابيارى ء تابلو 
هاى عكس ونقاشى ‏ طومارهاء حق أبه ها وماكت سازه هاى تاريخى تكدارى 
جواهد شد. 

وى افزود : در مخوطه اين موزه ٠‏ سازء ها تاريخى أآبى ومدرن نيز به صورت 
ماكت جهت أكاهى رسانى به عموم ومعرفى آنهابه بازديد كتندكان ساخته مى شود. 

؛١احمدى‏ »هزينه ساخحت اين بروزه را ١٠ميليارد‏ ريال عنوان وتصريح كرد؛ 
اين موزه كه اغاز عمليات ساختمانى أن از اسفند ماه 5/اجرا شلده. حداكثر در 
سال 17/0 به بهريردارى هى رسد. 

موزه كتجينه آب استان خوزستان با ابعاد 178٠٠‏ متر مربع در جزيره با 
شادى» جنب يل سفيد اهواز واقع شده است. 
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توليد شكردر خوزستآن وجود دارند.‎ 





مهئدس مفيدى مدير عامل 
شركت اله شيعه نيشكر وصنايع 
حانبى خوزستان هفت» كذ شته در 


جمع خبرنكاران با اشاره به دسث 
أوردهاى مهم شركت توسعه نيشكر 
به موضوع اشتغالزايى وفرصتهاى 
شغلى ايحاد شده در طرحهاى 
توسعه نيشكر برداخت و كفت: 

ميزان اشتغال در توسعه نيشكر 
6هزار نفر در بخشهاى بهره بردارى 
وبجيزى حدود 8 هزار نفر به صورت 
بيماتكار ى وقراردادى اجرايي در 
مسائل فنى به كار كرفته شده كه در 
حدود أ ١7هزار‏ نفرمى باشد كه اين 
ميزان دز زضنتان سال كذشته نه 77 
هزار نفر رسيده كه در سال از 7١‏ 
هزار تا يثجر خواهذ شد مهدى 
مفيدى مدير عامل شركت توسعه 
نيشكر وصنايع جانبى با بيان اين 
مطلب كفت: :امسال موظف به توليد 
١“اهزار‏ تن شكر هستيم كه تا كنون 
رفمى حدود 16١‏ هزار تن را توليد 
كردهايم تا انتهاى اردبهشت واحتمالا 
اوايل خعرداد ماه أمال اين رقم به 
حدود "١‏ هزار تن خواهد رسيد.» 

وى به سرمايه كذاريهاى انجام 
شده در امر توليد شكر در حوزستان 
اشاره كرد وتصريح نمود: 

بدين لحاظ از نظر تكنولوزى 
وفن أوريهاى توليد شكر فاصله 


3 


هو دأ - لو أو له ١‏ 
خجوراك دام ياد شده مواد اوليه ان به 
كوته تهيه شنده تفاوت زيادئى با 
وراك قبلى دارد وكيفيت بهترى 
دارد. 

مدير عامل شبركت توسعه 
يشر وصنايع جانبى ميزان سبرمايه 
2 7 كك 5 -ن- 2 
كذارى انجام شلده در شركت را١٠‏ 
ميليارد ريال برشمردوكفت: دراين 


0 


راستا توانستيم يروزه هاى متغددق 
را نا امضاى قرازدادهاى متفازت 
واكذار كنيم. ودذراين خصوص نيز 
اين أمادكى براى شركت وجود 
دارد كه با كسانى كه اماد كى كشت 
نيشكر دراين زميتها ى خبود دارتك 
قرارداد منعقل كيل ومحصول اتهارا 


خريدارى تمايل. 


نوروز را باركودشكنى اغاز كرد 


شال م17 نا مال نهضت 
خدمت رساتى ذر حالى به يايان رسيد 
كه شركت فولاد خوزستآن در جهت 
تحقق اين هدف مهم براى اولين بادر 
تاريخ حيات خود توانست به ركورد 
ساليانه يك ميليون و4717 هزار و٠2‏ 
تن شمش فولاد دست يابد: 
ركورد در 
مسير تحممق اهداف بلدمدت 
فولاد خوزستان با بهره بردارى از 
طرخهاى توسعه صورت بذيرقته 


دستيابى به ابن 


امنت. شايان ذكراست كه ظرفيت 
رسمى يش بينى شده براق اين 
ميليون و٠١00‏ هزار تن در نظر 
كرفتة شذه يود كه مقايسه توليد 


مهندس مفيدى انا را مهمترين 
عراها 213 


على رغم وجود ابهاى فراوان در 


استان ومبياحث فراوان در أيِن زهيته , 


زاراعت بر شمرد وادامه داد : 


بيس از 5 سصوع أن أجعان روايه دريا 
مى شود وار يك سوم ها بقى تنها ٠‏ 
در صد استفاذه بهينه مى شود . البته 
استفاده صحيح در دنيا 70 الى 


صد انحه كه دراستان سالانه مم ف 


٠ران‏ 
مى شودبين 4 تا ١١ميليارد‏ مثر مكعب 
ابن كه متاسقانه "١‏ ميليارد ما بقى به 
دريا فى ريرد ٠.‏ بتابراين ها در اسان 
مشِكا كود ات نداشته ونداريم 
5 2 3 : - 

بلكه مئكا ملدانت أتادار دم عل -ر 
: بغ +دم- 2 لم 
توسعه نيشكر 5إ أبى راكه د ركشور 
مصرف جواهد كر د 10 صسليارد متر 
مكعب است كه با توجه به كارهاق 
انجام صضذة اين مقدار بة لا مبى رسد. 
وى نيا ز كشوررابه نيشكريك ميليون 


فولاك خوزسئان 


سال 177,675 با ظرفيت أاسمى نشان از 
تلاش مضاعف همه كاركئان فولاد 
خوزستان دارد. بعلا وه اين شركت 
توانست در توليد كندله نيز با بر 
جاى كذاشتن ركورد" ميليون 
و"*”7 هزار ومىعء؟ تن وهمجنين 
توليد ؟ ميليون و75 هزار و/67 
تن آهن آسفنجى به بالاترين سقف 
خويش در توليد اين محصولات 
ميانى دست يابذ. حلقه موفقيت 
هاى شركت فوؤلاد خوزستان 
زمائى تكميل شدكه ركورد توليد 
مآهيانه شمئن فولادئ كهدر بهمن 
ماة 7 بارقم 14١‏ هزار و7 تن 
بدست أمذه بود بار ديكر بابرجاى 
كذافته شدن عدد يكصد و7 


مهندس مفيدى: 





هزاروء؟ نن در اسفيد ماه ١١85‏ 


امذله. 


بست 

بدين ترتيب تؤفيقات سال 1787 
در حاليكه سياست كاهش هزينه يزدر 
رأس كليه تدابير متكدله قرار داشت 
توائست سسيار تحفق ارقام بألا 
وبالاترراذرذهن كاركتان اين مجموعه 
نعتى بجرورائد. بادين ترتيب مى توان 
اميداوار بوذ كه سال “17/87 يا هدرف 
باسخكونى به ملت وبا سياست توليد 
دو ميليون ويحصد هرزار تن توليد 
شمش فولادى مى تواند ركودى جديد 
تزدر يايان سال جارى به شمار أيد. 
روح اميل 
و3 شاد كامى رادر كاليد اين صنتعت 


بين دستيابى به اين مراحل 


سخحت همواهد دميل. 


وهشصد هزارتئ درسال عنوان نمود 
وكفت: در حال حاضر يكميليون 
وجهار صد هزار تن در كشور 
توليدمى شود كه اميدواريم با توجه به 
روند رو به رشد ظرف ”الى ” سال 
أيندء به رقم مورد مصرف نزديىك 
شويم: اماروند رويه رشد جمعيت ببز 
مى بايست مد نظر قرار كرقته 
ومئاسب با أن سرمايه كذارى جديد 
صوربت كيرد 

مهندس مفيدى به ايجاد دام شهر 
مادر كتار واحد هاى كشت وصنئعت 
نيشكر اشاره كرد وياداور شد: اولين 
مجوز دراين زمينه صادر شدء كه 
مراحل اوليه آن در دست انجام أست 
واميدواريم اولين واحد ان را بزودق 
راه اندازى كتيم.بر اساسس اين طرح 
دامذارن در مناطق مشخص برورشضش 
داده مى شوند وخدمات دامدارى به 
صورت صحيح وبهتر انجام مى شود, 
به طور كلى در نظر داريم يم دامدارى 
صتعتى وهدرن ايجاد كنيم . هر يكاز 








در سال ١77‏ شركت فولاد 
جوزستان ب صدور 6١لاهزار‏ تن انواع 
محصولات فولادى لاادر صا نسب تبه 
سال /إباصدور 6اههزار تن )رشد 
داشته است.همحئين ارزش محصولات 
صادر شده بالغ 3 ونا عيليون دلار بوده 
كه در ابن زمينه نيز 8/ادر صبل رشد نسبت 
به قبل از أن (يعنى عله ميليون و٠‏ ٠0هرار‏ 
دلار )مشأهده ميكردد. به علاوه در اسفتد 
مأة ١1/7‏ ابن شركت با ١0١‏ هزار تن 
محصول وباركبرى بازده فروند كشتى از 
لحاظ مقدار وتعداد كشتى نيز ركورد بى 
سارقه اى در تاريخ صادرات محصولات 
شركت باد شده بر جاى كذاشته استء: 


لزايى شركت توسه نيشكر به بيش از 7١‏ هزار ن 





تشكدل سناد اجرابى ميار زه با ملخ 
صحر ابى در دشت آزادكان 


ستاد اجرايى هبارزه با ملخ صحرابى در هديريت جهاد كشاورزى شهرستان 
دشت أزادكان تشكيل كرديد. به كزارش روابط عمومئ سازمان جهاد كشاورزق 
خوزستان: مهندس نيسى مدير جهاد كشاورزى دشت أزادكان با الام اين خبر 
اظهار داشت: در راستاى جلوكيرى از احتمال مهاجرت وحمله ملخ صحرابى از 
شبه جزيره عربستان؛ ستاد اجرابى مبارزهيا ملخ صحرابى در اين مديريت تشكيل 
وتمهيداتلازم در زمينه تشكيل اكيبهاى ديده بانى وعوامل اجرايى از جند روز كذشته 
صورت كرفته است. وى از عموم مردم وخصوصااز زارعين + باغداران؛ دامداران»؛ 
مرتعذاران: عشاير ومرزنشيئان حواست تادر صورت مشاهده هر كونه ملخ مهاجر 
مراتب را سريعا به تزديكترين مركز خدمات جهاد شاورزى وياسكاههاى نيروى 
انتظامى اطلاع دهد. مهندس نيسى ياداورشد: شهرستان دشت ازادكان داراى مرز 
مشترى از غرب به عراق واز جنوب شرقى به خرمشهر است واين مؤضوع 
حساسيت اجرابى وديده بانى دراين زمينه راتشديد خجواهد كرد. 


ييش_از ؟ مبليارد ربال اعتبارات روستابى 
سوسئكرد جذب وهرينه شد 


در سال 87 دو ميليارد و١٠‏ ميليون ريال از اعتبارات آب وفاضلاب 
روستايى توسط أبفاى سوسنكرد جذب وهزينه شد. مدير سابق أبفاى سوسنكرد 
كه ذر جلسه معارقه مدير جديد اين آأدارة سخن مى كفت با بيان اين مطلب افزود: 
برغم اينكه “"اروستاق تابع ملوسدكرد زَيِر يبو ششس خدمات آب وفاضللاب 
سوستكرد قرار دارند ؛ اعتبارات عمرائى اين روستا ها توسط اب وفاضللات 
روستانى دريافت مى شد كه با ييكيرى صورت كرفته در سال 7 بيش از ذو 
ميليازد ريال ازاين اعتبارات توسط أبفاق سوستكرد جذب شد. 

عزيز ختلف زاده در أدامه از رشد **در صدى متوسط وصولى آذاره آبفاى 
سوستكرد درسال ابر داد وكفت: متوسط وصولىاداره آبفاى سوسنكردازسال 
5ن سال 6٠١‏ جهار ميليارد و١008‏ ميليون ريال بود كه اين رقم در سال 8١‏ به هفت 
ميليارد و٠2‏ ميليون ريال رسيد كه بيائكر رشد *#در صادى استء 

در أدامه اين مراسم كالم عقام شراكت أب وفاضلاب خوزستان 
نيز وية كى هائ يك مدير خوب را بر شمرد وكفت: يى مدير موفق: 
همديرى است كه ديد كاهى اقتصادى داشته باشد وبتواند با راهكارهايى 
قانونى وبا ابتكار وخلاقيت در آمدهاى اداره خود رأ افزايش دهد. 


طرح تشديد كنترل مراكز تبيه وتوزيع 
مواد غذابى خرمشير تمديد شد 


جهت رفاه بيشتر زائرين مناطق جنكى وشهروندان خرمشهرى در رابطه با 
كنترل بهتر مراكز تهيه وتوزيع مواد غذابى؛ طرح تشديد كنترل: اين مراكز تا تاريخ 
// م سالروز ازادى خر مشهر تمديد كرديد. 

دكتر ينى أحمد رئيس مركز بهداشت خرمشهر ضمن بيان اين مطلب افزود كه بأ 
توجه به ايتكه بازديد ميهمانان عزيز تا سالروز آزادى خرمشهر از مناطق جنكى ادامه 
توجه به همسجوارى باكشور عراق طبق بر رسى انجام شده طرح تشديد كتترل مراكز تهيه 
وتوزيع كهدر تمام نفاط استان تابانزدهم فروردين ادامه داشئه است در خرمشهرياكمىك 
كار كدان زحمتكشس مركز بهداشت:» تا سوم خرداد "ل/بادامه جواهذ داشتد 

وى افزود : در طول دوره حسد فاصل اول اسفند ماه 87ت ١6‏ فروردين 87 
بازديد از تعداد قريب يه ألا مركز صورت كرفت كه از اين تعداد غره مورد 
متخلف به ذاد كاه معرفى ولامورد كاملاً بلمب كرديدنل. 


خواهد رسيد 


دام شهر ها ظرفيت آن خدود 77 الى وكذار شد وجنانجه منابع مالى تامين 
؟هزار راس دام سنكين است. مدير شود كار مابا سرعت بيشترى انجاةك) 
عامل شركت توسعه نيشكر ووصنايع خواهد شد. 


جائبى اظهار داشت:ازديكر طرحهاى 
شركت ساخت كارخانه خوراى دام 
است كه ”واد أن در سال جارى به 
بهره بردارى خواهد رسيد. 

همجنين ايشان با اشاره به 
تأسيسن كار خانه هاى الكل سازى » 
دراين مورد كفت:از كلتق زئى تا 
00 بردارى از اين كار خانه ٠؟هأه‏ 
طول هى كشد كه اهميدواريم با بهره 
بردارئ از:أن با فن أورى روز 
توليك داشته باشيم 4. 

درراستاق خصو صى مازى 
ودرجهت تسريع د رأجراى طرحها 
؛/در صدل سنهام شركت به بانكها 


مهندس مفيدى با بيان اينكه 
واكذار ى سهام از طريق بورس از ., 
اهداف شركت است خاطر نشان 
ساخت:در صدد هستيم كه لا اقل يك 
شركت رابراى شروع وارد بورس 
كنيم كه با درآمد حاصل از فروشس 
سهام در توسعه شركت ويرداخت 
بدهيهاى شركت به بانكها سريعتر 
أقدام كنيم. وى در خصوص در آمد 
شركت كفت: در شرايطى كه تمام 
واحدهاى شركت به بهره بردارى 
برسد رقمى خدود يك ميليارد دلار 
براساس قيمتهاى جارى جهاتى 
فروشضش سالانه شركت خواهد بود كه 
البنه قسمتى از اين رقم مربوط به 
صادرات مى باشد. 





ع /اإلاعم ارام 
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يم الى ا اسلا 
ومحاولات هدم قيم اللفه من سومر كك 
سي نعطت مأعدا الطوفان العظيم» واجه 1 ٠‏ فقد سجل فى مذاكراته « لا حقته - 
كما" , الكيرنا سابقاً سكان العراق القدماء سلسله .لا أى الملى - وارسلت جنودى الى 
انالمستشرقين اكثر ما كانوا نهائيه من الفيضيات الاصغر حجماًء وسط مستئقعات الأهوار فبَحثوا عنه 


يهتمون به هو هدم فيم اللغه عن 
طريق اتهامها بالضعف وعدم 
مواكيتها للحضَاره الغربيه. لان 
هولاء الدخلاء استطاعوا ان 
يتوصلوا الى وصائل التعليم العرقى 
يقول وليم جيفور (متى توارى 
القرآن ومدتيه مكه عن بلادالعرب» 
يمكننا حينذ ان نرى العربى يتدرج 
فى سبيل الحضاره التى لم يبعده عنها الا محمد وكتابهءولا يمكن ان يتوارى 
القرآن حتى تتوارى لغته) 

هنا سال يطرح نفسه وهوء لماذا ؤليم جيفور وامثاله من المستشرقين 
مهتمون لتمدين وتحضير العرب معتبرين السبيل الوجيذ للوصول الى 
الحضاره هر اختفاء القرآن ولغته الفصحى والذهاب بها الى المتحف كما 
ذهبت اللغه اللاتينيه وخخلق تراث للعاميه؛ وظل ويلكوس يعمل ليل نهار 
فى سبيل هذه الغايه وكشف للعرب ععن دفائن تراثهم , انهم كانوا قبل 
الاسلام يتكلمون البونائيه لا العربيه؟ 

يا ترى هل هذا الاهتمام البالغ نابع عن ثقاقتهم العاليه و حضارتهما 
المتقدمه وحخرصا على انقاذ العرب من التخلف الثقافى و 
الحضارى؟ طبعاً لا. لان هذه الشعارات والدعايات التى رفعوها فى 
اوائل فرن العشرين , اثبتت للشعوب زيفها وكشفت ايضا ما يكنون وما 
يضمرون :؛ وفد تبين أن هذه الدعوه الهدامه لا تلخدام اللغه والثقافه 
والحضاره العربيه بشىء انما تريد تضييع ما جائت به الحضاره العربيه 
والاسلاميه من قيم وثوابت والقضاء على الهويه الثقافيه والترث 
المتجذر فى الحياه والثقافه العربيتين وهمااللذان يمثلان الهويه 
الثقافيه للعرب. 

نرى أن بعضى الباحثين ؛ لديهم اتجاه معارض لماجاء به وليم جيفور 
و ويلكوس ويحذرون العرب من استعمال الحروف اللاتينيه فى 
كتابه اللغه العربيه وفى عع متهم ١‏ سيرادواردبنسون) مدير اللغات 
الشرقيه فى لندن الذى ادلى بتصريح قال فيه ( حذار من هذا 
(اى هن استعمال الحروف اللاتيئيه )لان الحروف العربيه هى حروف 





لغه القرآن واذا مسستم الحروف العربيه ٠‏ مسستم القرآن بل هدمتم 
صرح وجده الاسلام + أن الاسلام اساسه اللغه العربية قاذا ضاعت:, 
ضاع الاسلام). 

من الواضح جدأً أن اللغه العربيه هى التى تحمل او تترجم الثقافه 


العربية التى واكبة الحضاره الاسلامية واخذت طابعها الدينى مئذ بزوغ 
الاسلام : فاصبح من الضرورى ان تبقى هذه التركيبه الثلاثيه متماسكه 
قويه محكمه ولاريب ان الماس أو تفويض اى صرح من هذه الصروح 
الثلائه يؤدى الى اضعاف واذلال الشعب العربى برمتة ٠‏ ولذلكى.نرى 
المستمرين يضيقون الحصار على اللغه العربيه باعتبار ها احدى دعائم 
الكيان العربى اول والحضارء الاملاميه والدين والقرآن ثانيا اما عن 
طريق ترويج استخدام الضيقه او ابدال الحروف العربيه بلاتينيه » تمهيدا 
للنفوذ الاجتبى ولا يقاف التكامل والامتراج بين افراد الامه فكريا 
ولغويا. 

يقول الدكتور عمر فروخ ( لقد استغلت الدول المستعمره فى 
العصر الحديث نفرا من العرب فى الاقطار العربيه وبوسائل مختلفه 
ليدعوا الى تدوين اللهجات العربيه بالحرف العربى أنا وبالحرف 
اللاتينئ آوئه: وقد استجاب هذا النفر الى تلك الاستعماريه بدافع من 
مصلحه طمعا فى مال او بدافع آخر لست الآن فى سبيل تحليل بواعثه» 
فشئوها حربا لا هواده فيها على اللغه العربيه تحت ستار تسبهيل اللغه 
مره والحفاظ على الاداب الشعبيه مره إخرى وتحت ستار التمشى مع 
التقدع فى الحياه لان اللغه كائن حى يجب ان يتطور ويتقدم) فتطور 
وتقدم اللغه على هذا النمط ماهو الاازاحه اللغه الفصحى وزحزحزتها 
عن طريق التوغل والنفوذ الثقافى الاستعمارى وهذا ما يطلبه ليفى 
اشكول رئيس وزراء اسرائيل سابقا ويجرى مع الهدف الذى تسعى اليه 
الصهيونيه العالميه كما صرح به ليفى اشكوى( اننا لن نسمح بوجود 
لَعْه واحده وشعب واحد ودين واحد فى الشرق الاوسط 

هل بقى شىء اوضح مما قاله ليفى اشكوكىء الذى يفضح النوايا 
الصهيونيه واهدافها التى تمكن وراء ماجاء به المستعمرون؟ وترى اليوم 
ان الخطه التى بدءت فى اوائل قرن العشرين كفكره ومشروع نظرى 
للصهيونيه قام بتطبيقها النظام الصهيونى تحت مظله امريكا والانجليز 
والانظمه العربيه ساعدت وما تزال تساغعد على تشرذم الشعب الواحد 
وفتح المجال على تفتت الثقافه العربيه الموحده واعطاء الفرصه للعدو 
الصهيونى والمستعمر الغربى يفعل ما يشاء واصبح دور الانظمه العربية 
اضعف من اق وقت مضى ومالديها الا ان تطبق ما تمليه عليها امريكا التى 
هى من الد أعداء اللغه والثقافه العريبتين ولا نتكتى ان الاستعمار 
والصهيونيه العالميه هما وان تطورت الاسالبيب وتقدمت التكنولوجيه 
لان الدول المسيطره لا تبتغى سوى مصالحها ولا تتامن مصالحها الا عن 
طريق ضرب القيم وهدم الثقافات الاخرى وهذا ما حصل فعلا. 

و يعتقد عمر فروخ( اراد الاستعمار عند مطلع هذا القرن تحطيم 
وحده العرب ٠‏ فحاول ان يطل على ذلك من ثغره فى لغتهم وقوميتهم » 
فبعث الآشوريه فى العراق, و القرعونيه قى مصر ء والبربريه فى المغرب 
» ولكن الاحداث فى تلك البلاد والوعى فى اهلها قضبت على جميع 
الدسائس فى مهدها) 

وهنا سؤال لابد من طرحه وهو ان خصوم اللغه العربيه تاره يدعون 
الى العاميه التى تختلف باختلاف الشعوب العربيه وتاره يسعون الى ابدال 
الحرف العربى بحرف لاتينئ زاعمين ان العاميه والحرف اللاتينى اهون تعلما 
هل يهمهم تعليم الشعب العربى؟ 

الجواب سلبى طبعا . لان اللغه العربيه والخط العربى بجمعان 
العرب من اقصى الشرق الادنى الى اقصى المغرب الاقصى , وبشي رعمر 
فروخ ها يلى( ولكن هولاء لا يكرهون من اللغه العربيه ومن الخط 
العربى الا هذا العامل الجامع الوحيد » انى اعجب من الذين يدرسون 
اللغات الميته من العبريه القديمه والسريانيه ثم يريدون ان يميتوا لغه 
حيه كالعزبيه الفصحى ). 

و يستمر عمر فروخ قائلا: ( ولكن بينما نجد العالم متجها الى التوحيد فى 
السوق الاروبيه وفى الامم المتحده وفى البحث عن اللغه تاريخيه أو مصنوعه 
يتفاهم بها اكبر عدد من البشر , نجد نفرا يعيشون بيننا. هم مناء يريدون ان يخلقوا 
الوحده التى صئعتها اللغه العربيه الفصحى) 

فمحاوله المستمر فى الوطن العربى ما هى الا تذليليه وتخلق قى 
النفس عقده التصاغر والدونيه ازاء الذين يلسئون (يثتكلمون )بغير العربيه 
وما اورع ما قاله الدكتور كمال يوسف الحاج ( لقد ابتلينا فى هذا البلد 
بجهل فلفه اللغه . ابتلينا باحتقارتاللعربيه ٠‏ بغرورنا ان سواها اعف 
وابهى ؛ واقرب الى مقومات الحضاره المدنيه ؛ فابتلينا بعقده التكابر خيال 
لساننا وبعقده التصاغر حيال لسانهم والنتيجه صغرنا فى انفسئا دون ان 
تكبر فى انفس الخاكمين ) 


و أظهروا فى مجابهتها عزيمه 
كعزيمتهم فى مقارعه الاويئه. يقول 
الدكتور فواد سفرء العراقى الموهوب 
المختص بالسومريات» بأن فيضانات 
مياه دجله ٠‏ المتتظمة والعنيفه عَمرت 
فى الازمنه القديمه المساحات الى 
الشمال -الشرقى والجنوب-الشرقى 
من مدينه العمارء الحاليه . إن معظم 
سكان سؤمر الحقيقيين سكنوا ما 
يسمى اليوم بالمنتفك - وهى 
الماحه الممتده من الناصريه 
الحديثئه وسوق الشيوخ والشطره 
حتى بابل.ولا يوجد اثنان من الخبراء 
يتفقان على الشكلا الذى كانت عليه 
الأهواز آتذاك » بل حتى المجارى 
الاصليه السابقه للنهرين العظمين 
اللذين تعتمد عليها الجداول وقئوات 
الرى والأهوار تبدو غير موكده . 
نعرف ألآن أنهما ينبعان من هضاب 
أرمينيا ٠‏ ويلتقيان عند القرنه ثم 
يواصلان الجريان أسفل من خلال 
شط العرب الى البحر. أما على 
الخارطه , فيبدوان كأنهما آله الشوؤكه 
الرثائه ٠‏ لكن من الممكن تماما أن 
الفرات كان فى يوم مايجرى منفصللا 
الى اليحره الى الجتوب من مذدينه 
السماوه. 

النظر من الاعلى يظهر أراضى 
سومر . مشهدا مرقطا بآلاف التلال 
والروايى والجزر التى تعلم مواقع 
الأكواخ والقرى والمدن . فهذء البقع 
باقيه هناك غامضه وملغزء. أغليهالم 
بسني عه بعد وهى غير مسماه 
تتتظر وصول الباحثين . هتاى العذيد 
من هذء الروايى المختبئه فى الأهوار. 


ان معظم سكان 
سومر الحقيقيين 
سكبوا ما بنسمى 
اليوم بالمنتفى- 
وهى المساحه 
الممتده من 
الناصريه 
الحديثه وسوق 
الشيوخ 
والشطره حتى 
بابل 


أحد ها المسمى ايشان أبى شذر:أزوره 
كثيرأ» يقع فى الأهواز الوسطى . يبلغ 
طوله ٠٠٠١‏ قدماً وعرضه ٠٠١‏ قدمأ 
وارتفاعه حوالى ٠١‏ أقدام أعلى من 
معدل ميسو ند المياه . تسكنه اليوم 
عشيره بيت نصرالله من جواميسهم 
وبعض الماشيه وتدور حوله قصص 
مروعه . فالمره الوحيده التى شاهدت 
فيها الجواميس تسلك سلوكاً غربياً 
هى فى أبى شذر وذلك منذ عام. كان 
لدى أحد المجذفين صديق من بيث 
نصرالله فأرسينا الطراده على الجرف 
؛ وبعد مصافحه مضيفنا ذهينا للتجول 
عبر ذلك النتوء الارضى الغريب. لا 
توجد هناك أشياء كثيره للمشاهده . 
عدد كبير من الجواميس يلوك العطف 
فى وسط أبى شذر ولم يكن ذلك 
منظرأ غربياً » ثم فجأه حدث شىء 
مذهل. تدافعت الجواميس بخفه غير 
عاديه وهى تخور هائجه . ختقضت 
قرونها باتجاهنا كأنها ثيران المبارزه. 
وأخذت ننبش التراب بأظلافها وهى 
ليست هائجه فحسب بلء و بعد وائيه 
جليه ‏ تستغد للهجوم. 
دير بالكاصر جيا, ن ء أضغر 
وأنشط رفقتى ء وتناول مباشره حجرأ 
كبير أ وقطعه شب كانت ملقاه جانباً 
. فعل الآخرون الشىء نفسبه وتراكضوا 
الى الأمام برشاقه وهم يقذفون الحجر 
ويصرخون كالمسعورين. تراجعت 
الجواميس عن الهجوم المباغت الى 
الطرف الآخر من الجزيره وهى تشخحر 
بغضب وتنفخ مناخرها بعصبيه, وتبدو 
عليها علامات القهر . كان شِيئاً لافتاً 
للنظر. 
ما الذى حعلبا تفعل هذا؟ 
سألت. 
لكن لا احد كان بمقدوره 


الاجابه. 
- «لو حدث هذا قبل سنوات 
تفلن انها الطناطل , الاشباح والارو اح 
الشريره التى يعتقد آباؤنا وأجدادثاأنها 
تعيش فى هذه الجزر» قال فرحان 
ضاحكا , وهو أحدالشباب فى 
ركد 
يقال أن هله الطناطل » انى تذدور 
حولها القصص التى تروى حول مواقد 
الليل: تحرس كنزاً ملغزأ مدفوناً فى 
جزيره ما يخفونه عن عيون الناس 
بفعل نوع من السجر . اعتاذ رجال 
العشائر المحليون القول بوجود ذهب 
ملافون فى المنطقه, لك ن لم يتم العثور 
حسب علمى على أيه قطعه ذهبيه. فى 
أحدى المرات عرض أخدهم على 
تسيغر خجما يم وقطعه من 
الرصاص موشاه بحفر تمثل رموزأ 
فبنيقيه . كماقام القنصل البريطانى فى 
البصره جون جورج تايلور فى العام 
”اا باستكشاف أجزاء من ١‏ البحيره 
الكلدانيه » (كما كان يسمى الاهوار) 
وعثر هو الآخر على قطع رصاصيه فى 
جرار مدفوته فى قبر عليها أدعيه 
وابتهالات . بقول الخبراء الآن أن هذه 
الحفريات تعود للقرن السادس وهى 
مكتوبه بلغه الصابثه المندائيه ».وهى 
ديانه قذيمه لا تزال قائمه فى المنطقه 
بغض النظر عن الاختام.قان وجدت 
منذ عصور ما قبل الاسلام ٠‏ بل حتى 
من العصر السومرى . بعض هذه 
التلال صلبه بصلابه الأرض وليست 
بصلابه الحجرء وعاليه جدا. كتب 
نسيغر حول مشاهدته تلأأجرد وأسود 
يرتفع حوالى ثلاثين قدمأفوق البردى 
. يعتبرذلك لسكان الأهوازايآنا واقفاً 
و يعتقدون أنه موقع هديئه غابره 
منسيه. كما شاهد نسيغررابيه يسمونها 
«العزيزه ؛ وقدر ارتفاعها بخخمسين قدما 
تمع هاتان الرابيتان فى ريف ال سويد 
شرقى مدينه العماره الحاليه باتجاه 
الحدود الفارسيه. يمكنى هناك أن 
تجد أجزاء من آنيه فخاريه أيضاء 
بعضها غير مزجج والبعض الآخر أزرق 
بلون السماء . كما يجد؛ من وقت لاخر 
, أحد عرب الاهوارمريعاً من حجاره 
مستويه متقوش عليها ما يشبه الرموز 
المسماريه : وأحياناً قطعأمن بناء منهار 
مزجج بأخضر غامق. بعض هذه 
الاشياء قد يكون حديئاً .: من العصر 
الاسلامى ريماء ولكن أشياء أخرى . 
لايزال قم منها مدفونأوغير مرئى ,قد 
تكون قديمه جدا فى الواقع. 
كانت الحياه جميله فى تلى 
الأزمنه الغابره . الحدائق الخضراء 
المرويه جيدأ : البساتين وغابات 
النخيل اللاثهائيه فى سومر : شبكات 
القنوات والسدود المعفده الرائعه النى 
جعلت بلاد مابين النهرين مخزن قمخ 
الشرق الادنى , الفلاحون الاثرياء 
والآلاف المؤلفه من الاغنام والبهائم : 
رجال الزوارق وهم يغتّون وسط 


أحواض البردى العملاقه ويصيدون 
الاسماكى والحيوانات دون ؛ فردوساً 
أضاعته النرّاعات والاهمال . 

يعتقد أن السومريين جليوا 
أسلاف الجامؤس الغراقى من الهند 
قبل الآلف الثالث قبل الميلاد . وأنت 
تراها الآن . كما كانت آئذاك ٠‏ 
بأجامها الضخمه ذاث اللون الأسود, 
جاثمه على عتبات بيوت المعدان 
المستديره» وغالبا الى جائب بيوت 
الفلاحين أيضاً. انها بالطبع أليفه لسكان 
الأهوارء كأبقارهم. جسمها الضخم 
والاهتزاز الثقيل لسنامها والقرون 
الغليظه والعريضه . تدهشك عند 
رؤيتها للمر ه الأولى » خاصه حين تعفر 
من الزورق الى عتبه , بيت من الاهوار 
؛ خيث تقنف الجواميس دائماء او 
يضطرك للارتطام بها أثنا مرورك. لا 
داعى للقلق رغم مظهرها الخيالى . 
فهذه المخلوقات الشبعى تبدو وكان 
لديها طاقه تكفى فقط وبصعويه لعلى 
العلف فى أفواهها بعد قرون من عدم 
الاهتمام الذى أسرف فيه عرب 


لقد نز 





كذلك الامر عند عرب الاهوار 
فالحلب من مسؤوليه الرجال وهم 
يتولون العنايه بالجواميس 
أيضاً. فتشعلون نيران صغيره: وبطريقه 
مالا ترسل لهبأبل تدخن فقط , فتكون 
موجات لولبيه من الدخان على جائبى 
عيون الجواميس المعذبه بسحب من 


الي نفيية 
كي - 


الحشرات الصيفيه 
تبنى بيوت الاهوار قديماً: كما 
هى حالياً ٠»‏ على جزر صعب »+ بمعدل 


بيت واحد لكل جزيره . بعض تلك 
الجزر ؛ ان وجدتء متكونه طبيعياً 
وبالرغم من اقامه الائنان عليها 
لسنوات فهى مازالت تبدو جد طبيعيه 
فى الحقيقه. 
يمكنكى صنع بيتك بالطريقه 

نفسها التى صنع فيها مردوخ العالم. 
فأنت يجمه اا جبل من 
الاسل وتكومه فى الماء داخم ل سياج 

من اقصب الذى يعلو سطح الما إلى 
أن تظهر الارضيه على سطح الما 
كتل خضراء مضغوظه بالاقدام جيداء 
فتثنى فوقها السياج الى الداخل , 
وتستمر بتجميع وضغط القصب الى 


حت الأقوام الساميه غير 


المستقره - الأكاديون . الآراميون - 
من الشمال ومن الصحراء وانتج 
اختلاطهم مع السومريين غير 
الساميين ؛ مانعرفه «بالبابليين» لكن 
رعاه الجواميس وصبادى السمى 
سكان الأهوار لم يتركوا بسلام على 
الدوام. ففىولابات بلاد الرافدين 
المختلفه تعاقبت,. فى لعبه السلطه 
.قرون من الحكم والحكم المضاد 
والصراع المرير بين الحكام 


الاهوارجيلة بعد جيل منادرأ ما قام 
المعدان بنحر الجاموس لغرض 
الاكل. وهى تقدر فقط لحليبها 
وورثهاالذى يجغفف كقوالب رقيقه» 
كائها أقراص عنجين متتمرء تستعمل 
كأحسن وقود لمواقد عرب الأهوار 
الطويله الاشتعال» متميزه. بصلابه 
الاسمنتيه ورخصها ووفرتها. 

يشرب حليب الجاموس بحالته 
الخام مباشره من وعاء الحلب» أو 
ليع منه الزبده الغنيه واللذيذه التى 
تقدم مع الطعام فى عموم المنطقه. 
وكما جرث العاده لدى القبائل 
الصحراويه: فالرجال ( وليس النساء 
مطلقاً ) هم الذين يحليون جمالهم» 


أن تقتنع بحجم وصلابه الجزيره 
الجديده التى صتعتها للتو. ولكى 
يمكنك بناء جزيره تعمر مده أطول » 
عليى أن تغطى بالتناوب طبقات 
القصب والأسل بطبقات من الطمى » 
فذلى سيقوى الكتله المصنوعة من 
النبات والتربه وسجعلها رابيه غير 
قابله للتفكيك . تمكن مشاهده رواب 
مهجوره من مختلف الاحجام موزعه 
هنا وهئاك فى الاهوار . وقد كان 
الناس يبنونها ٠‏ بالطريقه نفسها التى 
وصفتها قبل قليل : مذ خمسه آلاف 
عام. يسعى أصجاب البيوت الى تعليه 
مستوى الأرضيه فى مواسم الفيضان 
وذلى باضافه كمياب جديده من 


الاسل . وفى أوقات أخرى تشاهدهم 
بشيدون حواجز و اطءه 0 
انجات ٠‏ جول دكه الجو ميس التى 
يرق حر ؤت : كبا عل 
مركب من مراكب القرون الوسطى» 
كما كتب كافن ماكسول. فهذه ليست 
لمثم الجواميسن والابقار «الثى تشارك 
العاثله مكان العيش ٠‏ من الهرب- 
فالجواميس مذلله وكسوله الى الخد 
الذى لا ترغب فيه بالهرب , أما الابقار 
فلا تحب المياه العميقه - بقدر ما توقر 
مشجبا لربط الزورق : 

لقد نزحت الأقوام الساميه غير 
المستقره - الأكاديون 1 الآراميون 0 
الشمال ومن الصحراء وانتج اختلاطهم 
مع السومريين غير الساميين , مانعرفه 
«بالبابليين؟ .لكن رعاه الجواميس 
وصيادى السمك سكان الأهوار لم 
يتركوا بسلام على الدوام . ففى ولايات 
بلاد الرافدين المختلفه تعاقبت» فى 
لعبه السلطه «قرون من الحكم والحكم 
المضاد والصراع المرير بين الحكام » 
ثم جاء الروماق من الشرق القديم » 
والاشوريون القساه بما كتتم الحربية 
العصيه على المقاوسه. ومزقت سياده 
الاحداث المروعه» الفترء السليمه 
نسبيا الممتده من عام ١٠٠‏ الى عام 
٠‏ قبل الميلاد التى أدارك تخلالها 
ملوى القوى العضمى , مصر وبابل 
و شور ومملكه الحيئيين فى الشمال: 
أن من الأفضل لهم الحفاظ على ميزان 
دقيق للقوئى. فى بابل قاء الملك 
حمورايى بتنظيم القوانين وبنى 
المعابد: وأصلح الزراعه. لكن القلاقل 
كانت وشيكه. فما قيل عن ١‏ همجيه 
الأشوريين وقوتهم التى تفوق 
الوصف» سرعان ما غمر المنطقه. 

أسماء الملوك الآشوريين آشور 
ناصربال . شلمانصر ؛ ادادنيرارى» 
تيكلاثبايلسر«ستنجاريب,أشوربانيبال» 
ترن مثل صدى أجرأس بربريه. كان 
الملى ستجاريب هو الذى هاجم 
عرب الاهوار. فى عاضمته نيتوى» 
وفى العام 7١8‏ قبل الميلاد» أعلن 
نفسهة الملق العظيم» الملك الجبار. 
ملك الكونء ملك آشور.ملكالاركان 
الأربعه (للعالم).. ». 

سرعان ما مزقت اثنتان من 
حملاته سلام الاهوار - فقد أشعل 
حروبه عبرالشرقيين الأوسط والادنى 
من مصر الى جنوب الدوله الفارسيه. 
فى حملته الاولى عام “٠1*/اقبل‏ الميلاد, 
وهوالقائل: «أنقض مثل الاسد, وأثور 
مثل العاصفه ؛. 

احتل بابل وتقدمت مواكبه الى 
الجتوب بمطارده ساخته لملكها ما 
روداكبالادان . لكن الملى الهارب 
كان محظوظا باللجوء الى الآهوار 
:فغاص هتاى فى المقاصب : ولأن 
المعدان هرعوا لنجدته فقد أخفى 
بأمان. 

برغم شعور ستحاريب بالاستياء 


لمذه خمسه أيام 1 لحن مكان اختفائه 
لم يعئر عليه ٠»‏ 2خ .ذلك ثم يرجم 
ستحاريب الى نينوى فارغ اليدين. فقد 
أخذ معه 7١٠6٠١‏ سجيناً ومتمردأ , 
وخخيلا, وهاشيه. وأغناماً. «الكدانيون 
والاراميون... الذين لم يستسلموا 
لارادتى ؛ انتزغتهم بعيدأعن أراضيهم 
٠‏ وجعلتهم يحملون السلال وقوالب 
الطابوق. حصدت قصب الاهوار فى 
بلاد الكدان وجعلت رجال الاعداء . 
الذين هزمتهم يداى : يجرون قصبهم 
الجبار (الى بلاد اشور) 

فى حمله لاحقه فى عام #845 قبل 
الميلاد هاجم ستحاريب الذى مازال 
١9‏ ينقض مثل ارسق © عيلام أى 
جنوب بلاد فارس على الخليج «البحر 
المر». ولكى يجهز لتلك الجمله : فقد 
بتى السفن على دجله فى نينوى , وعند 
م أصبحت جاهزه , تحركت بها كثاثبه 
أسفل الى باب سالميت عند ثغرالفرات. 
سجل ستحاريب: 9 جنودى الشجعان 
. الذين لا يعرقون الراحه حملتهم فى 
السفن : وجهزتهم بمؤونه الراحه ٠‏ 
وبالعلف للخيل التى أبحرت معهم . 
ذهب جنودى أسفل الغرات بالسفن 
بينما بقيت الى جائبهم على الارض 
اليابسه». ولكن فيضان الأهوار أوقفه 
وحتودهة فى السفن لمده خخمسه أيام » 
فكتب (١‏ سفن جتودى بلغت 
المستنقعات فى ثغر النهر . حيث يفرغ 
الفرات مياهه فى البحر الرهيب؛ 

بعد الأشوريين جاء الكلدائيونثم 
الميديون الذين حطموا الامبراطوريه 


يعتقد أن 
السومريين 
جليوا أسلاف 
الجاموس 
العراقى من الهند 
قبل الألف الثالث 
قبل المبلاد. 
وأنت تراها الآن ‏ 
كما كانت آنذاك , 
بأجسامها 


. 


الضخمه ذات 
اللون الأسود, 
جائمه على 
عتيات ببوت 
المعدان 
المستديره « 
وغالباً الى جانب 
بيوت الفلاحين 
أنضا 


الآشوريه .بعدها جاء البابليون - الجدد 
الذين هزم ملكهم نبو خخذ نصر الجيش 
المصرى المعتمدى فى العام ٠0‏ قبل 
الميلاد. ولكن بحلول عام 014 قبل 
الميلاد كانت بابل انهارت تقربياً . 
اليونانيون. كما م رالاسكتدر المقدونى 
فى جنوب بلاد ما بين النهريين ٠‏ فى 
وتوفى هناك على نهر دجله ٠‏ لربما 
بسبب حمى أصيب بهامن المستنقعات 
. وكان فائده البحرى نيركوس قد أنشاء 
ميناء قرب البصره ( لم يكن موجودا 
فتراث متباينه بالاسكندريه أواتنيوكاو 
سبازينا وكاراكس ٠‏ ومرت عبره بضائع 
كثيره من الهند الى العربياء ولكن لم يتبق 
منه اليوم أى أثر. 
المصدر: من كتاب الياحث 
كافن يونغ (العوده الى الاهوار) 
يسبع 


ف 
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خواستيم در مورد علل وققه هاى بى دربى هفته نامه رأى ملت وعدم انتشار 
منظم آن سؤال كنيم. واكر مشكل اصلى ضعف مالى است جرا بعضى از آقايان 
ادعايشان مى شود به فرهنكى وادبيات محلى مردم خدمت كرده ومى كنئدء به 
اين هفته نامه مردمى كمك نمى كنئل؟ از شهر هاى مختلف استان وكشور( 
/21" بار تماس) 

اسوت الشفب 

ضمن تشكر از تمامى شما دوستان محترم » همانكونه كه همس ةتحضر هستيد 
علل اصلى اين امر عدم وابستكى ما وضعف مالى هقته نامه ودست ائدر كاران 
ان مى باشد. 


أزامط وأرد أدك اعلان عنوان المجد النه 
احنه عرب خوزستان حنظل للعدو ولكلمن ايضدته 
تشهد الدينه العزمنه ويشهد المنيور بينه 
بالعربى اسمك جيدومه 
محمد صدام علوان الرييحاوى - الاهواز 


على غوج المجد شدوأركب وغيره 
وثوب الهظم شكه وانزعه وغيره 
حميه وذات ما عنذه وغيره 
اليعرف اخوته بيوم الموزميه 
عبدالصاحب نعيم (ابو ألياس ) علوان الربييحاوى 


در مورد خبر استخخذام ١٠0؟در‏ ميدان نفتى أزادكان آيا اين خبر صحت 
دارد اكر صحت دارد» آيادراين استخدام مردم بومى هم سهمى دارئد اكر يى 

نفر بوهى استخدام شود لطف كنيد مرا استمخدام كتند. 
بنى أسد -س و ستكرد 


در دوم فروردين خبر ناكوار در كذشت مهددس سيذ كاظم موسوى 
بعلت سكته قلبى ما وساير همشهريآن أهوازى را كه 0 درصد ساكئان 
بندرعباس را تشكيل مى دهند غرق در ماتم واتدوه ساخت همجنين 
حضور 0 مردم شريف خوزستان ذر روز تشيع وى به سوى 


تهران مارا شْكُفت زده تمود. 
جا دارد از تك تكى همشهريان خوب خوزستائى ساكن بندر عباس 
43> كنم , 
محمد على الباوى / بندر عباس 
تست السقب 


ماهم به نوبه خحود دركذشت مهندس سيد كاظم موسوى رابه خخانواده ايشان 
وكليه همشهريان اهوازى وخوزستانى مقيم بنذر عباس تسليت مى كوئيم. 


اشو هدنك يا كلب بحبالهم وشراك 
معلوم بيك سهو عوده العكل وشراك 
صاحب صحيب الى رهم وشرء على وشراك 
اوخاوى اصيل اذا جار الزمان ايجود 
تلكه بحرهم سفح ما يقتضيلك جود 
لو مال بيك الوكت هم الاقدام او جود 
وذا صابتك موزمه باع النفس وشراى 
لا تصحب نذل مضموم بهلاك 
اخذ درب الصدى لا تذل بهلاك 
شرف ولشرف درب اهل الحميه 
موال من الشاعر الاديب حاج امحمد الملا بدر بيت مشعل 


ايض أ يقول الشاعر بعد وقات (اخوانه ) 
يااصاح من بعدهم بيمن دليلى يسر 
وبغيرهم مااضن غرضى ابسهاله يسر 
حاير سقيم اصبحت جدمى عليمن يسر 
وشكى همومى لمن ولعمر كضه وراح 
يوم الجفونى تظن يحصل بعدهم راح 
ظليت بس الجسم والنفس بيه راح 
راحوا رجال الذى للعبره جانو يسر 
عده احبابى دليلى عيب يتسار 
ولماغرضى ابسهاله بعد ينسار 

رجال إلى عليهه الجدم ينسار 

جغونى واثرو كل داى بيه 


حيك سرا بلعكل تدرى يخلى وسكن 
بمواصلك جم جرح طالب بدليلى او سكن 
حالف اضل وياك او باقى على حبكى سكن 
ضحيت عمرى الى جازى يولفى ابوصل 
منشده بالى انه والكلب صاير وصل 
ارضاك انا الذى ساجد لشخصكى وصل 
تجازينى تالى ابرده والبيده اليه سكن 
فريدون الساعدى /الخفاجيه 


متأسفائه آخيرأ شوراى شهرستان شادكان با تصويب بك لايحه اى كرايه 
هاى تاكسى هارا در شهرستان 6٠‏ در صد افرايش دادند حال اين سؤال مطرح 
مى شود كه آقايان محترم شورا وخصوصاً رئيس شورا اين كرانى كرايه ها را به 
عنوان يك عيدى تقديم مردم محروم اين شهرستان نمودئد ويا اينكه جون آن 
حضرات صاحب ماشين دولتى هستند به فكر مردم محروم نيستتد . جا دارد 
مسؤلين محترم خصوصاً فرماندار شهرستان وامام جمعه محترم به اين امر 

رسيدكى ثمايند. 
محمد خنافره به نمابندكى از اهالى منطفه عبودى شادكان: 


خواستيم از جناب آقاى مهندس عرتى فرماندار دشت أزادكان ونيروى 
انتظامى واعضاى شوراى شهر دررابطه با همكاريشان در امر بركزارى مراسم 

راهبيمابى بمناسبت شهادت شيخ احمد ياسين تشكر وقدردانى نمائيم. 
جمعى از جوانان دشت آذ ادكان: 


قبل أيام بشت القناه الاولى من تلفزيون الجمهوريه الاسلاميه فلم أ للمخرجه 

مر ضيه برومند عنوانه (ورثه آقاى نيكبخت) وفيه اساءه للعرب من قبل أحد 

الممثلين الذى أراد أن يعبر عن غباء الممثله فقال لها هذه العباره التى دائما يرددها 

البعض من أصحاب القلوب المريضه وهى (ازبيخ عربق) لا تدرى ما القصد من 

هذه العباره ؟ ولماذا لا تمنع الاذاعه والتلفزيون مثل هذه الاساءات ضد شعب 
من الشعوب الايرائيه أو ضد أمه الرسول الاكرم(ص)؟ 

محمد. آل شريف من مشهد المقدسه 





وأطاعتى أُسن دهرك والطأعه ليست خلائق الآساد 
- دنه ! ف ( 
كل المصائب قد تمر على الفت 
فتبون غير شماته الحساد 


ا ( الأمثال والحكم) 
وان الجرح ينقر بعد حينٍ 
اذا كان البناء على فساد 
1 م ( متنبى) 
وممًا كانت الحكماء قالت 
لسان المرء من خذم الفؤاد 
| (أبو تمام) 
واذا جفاك الدّ هر أبو الورى 
يومآ فلا تعتب على أولاده 
0 ( ابوالحسن التهامى) 
ماان أرى شببًا له فيمن أرى 
أمُ الكرام قليله الأولاد 
: ( ابن المعتز) 
انى مُنعت من المسير اليكم 
ولو استطعت لكنت أوّل وراد 
( أبو فراس الحمدانى) 


ولن تستبين: الدّهر. موضع نعمهٍ 
اذا انت لم تُدلل عليبا بحاسد 
: ( البحترى) 
ألقاب مملكه فى غير موضعها 
كاليرٌ يحكى انتفاخاً صوله الأسد 
( ابن رشيق) 





ناصر حيدرى 





ليله ثانيه نلتقى فيهاء هى من 
ليالى العمرء التى كنا انتظرتاها 
طويلا » مجرد ان تحضرى فيها كاف 
واكثر وزياده, وعدذتك ان اكون فى 
هذه الليله بالذات بمنتهى 
الرومانسيه» وانا الآن كما طليت ان 
اكون: طلبت مئى آن لا اجر الحديث 
الى اللوم والحزن والشكوىء؛ ان 
اغلق صفحات الماضى وافتح 
صفحه جديده فى حيناء حبئاء حبناء 
ما اعظمه واضدقه واجمله! 

مهلا ... يرن صوت الهاتف: لن 
ارفع السماعه .الان ان يزعجنا احد ويخحرجنا من خخلوتنا ويحرمنا لذه المسامره 
وما اكثر المزعجيين؛ بدورى اشكرك على اهتمامك بوعودك بشأن جبثاء كما 
اقدم شكر عبونى وقلبى اللواتى يلحن على بذكر اسمائهن لكء ايض اشكرى 
على هذه الاثاقه والذوق التى جنتى بهاء لا اعرف من اين اتيت بهذه البدله 
اللائفه والمسسقه تنسيقا تمامأ مع شكلك وظولك, ليتنى كنت من اخذ 
المقاييس وخيط لك والبسكء ليست الغيره يا حبيبتى ... انها الغبطه .لاادرى 
لماذا احبك بنفس الشكل الذى فيه تأتينى فى كل مره كانك اخذت رأيى فى 
كل شى ارتديئه وان كان صغيراً. حتى الوان الاظافر كل شى كل شى ٠‏ فى رأبى 
هذه الحاله تدل على عمق القرابه بيئناء لو لم اكن اتخوف من الرجوع الى 
الماضئ . ما وعدتك به مرازأًء لرجعت وبحثت بحثا جذرياً عن قلوبنا نحن 
الاثنان فى الماضى:ء لربما كنا قلب واحد وروح واحده؛ لست قبلياً ولا طائفياًء 
تعر فين هذا جيداًء تغزفين ان الحب اكثر من اى شى آخبر فى هذه الدنيا يهمنا 
وتستمر فيه علاقئنا ويغْذى ارواحتا ويسكر مشاعرناء اشكر كما اشكركى. 

انت الآن كبربت لست المراهقه النى تخدع وصار لك رأى وقرأته عن 
الاشيافء 

وانا سعيد جد أ لهذا التحول: فكلما تغطين زوايا من اتوشك انا اغطى 
زوايا من رجولتى؛ لا تسيئين فهى اذا قلت كبريت» انت على احسن ما 
يكون , اذن انا مطمئن من فهمك لى واحساسك بى ٠‏ صارت هذه القدره 
عندك ان تسيطرى على مشاعرى كما تسيطر اليد الساحره على اوتار العود 
وتنتج منه اغان ملونه » 

نسيتها ...برد شايك ؛ اشربيه وانا اواصل الحديتء لست ادرى اين 
تذهب منى الشكوى عند لقالكى, كم اعد واكتب واسجلها على ترتيب فى 
لائحه طويله ؛ لكن عند ما تأتين ويحلو الحديث تذهب وتغيب الشكوى 
واللوم والعتاب.فى حضورك اشعر بالسعاده ولا اجد قرنا ولا ذيلاً لنلك 
الشكوى اللغيته التى تطاردنى فى غيابك, ليت تأتين كل ليله » اعرف بأن 
هذا محال» لا فائدهء على انتظارك حسب مواعيدى, ما يغئينى من هذا العالم 
انك لى فحسب ثروتى وكنزى الذى لا يفضى ولا ينفذء لا اكون قد اتعيتك 
بكثره كلامئى؛ انت تحبين المسامره؛ وعهدى بك انك ادمئتهاء لكن اعطى 
الدور لك للحديث ؛ تكلمت قليلاً الليله :انا اشرب شايى وانت تفضلى.... 
كلى اذن صاغيه ... تفضلى... 
ناصر حيدرى ١٠/نيسان 5٠١5‏ 




































« أطيبوا الكلام . وأنشوا السلام . وأطعموا 
الأيتام . وصلُوا بالليل والناس نيام.» 
(النبى) 


اذا رمت عنبا سلوه قال شافع 
من الحب: مبعاد السلوا المقابر 
(الأحوص) 


أين أيام لذتى وشبابى 
أتراها تعود بعد الذهاب؟ 
( البارودى) 


مازلت تلبج بالتاريخ تكتبه 
حتى رأيناك بالتاريخ مكتوبا 
) محمد رضا الشيببى) 


ان أكبر فخر للمرأه وأعظم عنوان لمجدها 

انما هو كمال أنوثتباء وان الأنوثه: عطف. حب, 
حنان ومحبه للكون ولكل جميل. 

(مى زياده) 


كن سمّحا ولا تكن مبذرًاء وكن مقتصداً ولا تكن 
مقترا. 
( حاتم الطائى) 


هناك قسم من الجمهور عظيم يتخذون الجرائد 
ظروفاً للف أمتعتبم عوض الكاغد, 
اقتصاداً فى المال فيما يزعمون 


( الصحفى الجزائرى أبو اليقظان) 


اليوم الرّهان . وغداً السباق: والجته 


الغانه ,البالك من دخل الثار. 
(النبى) 
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مزدورءدست نشائد»ه 
عفر عمرمى 





شي اءنا 
الس 


بما أن صوت الشعب ستخصص عموداً تحت 
عنوان « شعراءنا » تتناول فبئه حباه الشعراء 
وجوانب مختلفه من سيرتهم الذاتيه ودراسه 
أشعارهم. نرجوا من كافه الاخوه والأخوات أن 
يرسلوا لذا ترجمه حياتهم مرفقه مع صوره 
فتو غرافيه ملوّنه مع ثلاث قصائد للنشر بخط 
واضح وشكرا. 

علماً بأنه بالامكان ارسال مواضيع تختص 
بشعراءنا الراحلين أيضاً. 











































من يهدد من !؟ 
ا سيان 


أشهر سيفك وثور على هؤلاء 
الذين كانوا سببآ فى مصانبك . من 
جوع وتشرد وظلم: 

(ابوذر الغقارى ) 

اذا كان دور المنظمات الدوليه 
لحمايه وضمان حقوق الانسان محدداً 
جدأعلى منتوى الممارسه: فهذا يعنى 
ان المنظمات الدوليه وعلى رأسها هيئه 
الأمم المتحده لا تمثل سوىق 
الحكومات وليس الشعوب , وكثي رمن 
الحكومات لا تمثل الشعوب ٠‏ ثم أن 
الأمم المتحده ليست شئياً آخر سوى مايريده أطرافهاء وخاصه الاقوياء منهم الذين 
ينتهكون حقوق الأنسان يوميأعلى مرأى ومسمع من الجميع . 

ثم هناك قاعده الصمت. حيث أن الدول المتقدمه لا تلح كثيراً على ضمان 
احترام فعلى لحقوق الانسان عند أصدقائها: لانها تعلم أنها تساهم قى خخرقها 
بشكل غير مباشر بسب العلاقات الاقتضاديه غير المتكافئه , رحمه بحلفائها من 

ففى أمريكا اللاتيتيه تنوفز الشروط البنيويه للخرق بشكل كبير حيث هناك 
أنظفه فاشيه عسكريه معززه من طرف الولايات المتحذه الاأمريكيه لحراسه 
المصالح الاقتضاديه والاستراتيجيه الامريكيه. أنظمه تابعه اقتصادياً. حطمت 
شعوبها وأفقرت تراثها ورهنت البلاء بين أيدى الدائبين. وافريقيا تعاتى من التميبز 
والتمزق والفقر والجوع... بالرغم من امتلاكها موارد اقتصاديه واستراتيجيه هامه. 

ونفس الشى ينطبق على العالم العربى: الذى يعد مجالاا خصبأ لخرق حقوق 
الأنسان كما يستمد من تقازير منظمه العفو الدوليه؛ المنظمه العربيه لحقوق 
الاثسان , خاصه فى الاراضى العربيه المحتله حيث يتعرض الشعب العربى 
الفلسطينى لعدء أصناف من التعذيب والقهر من قبل اسرائيل. ونظرأ على ما ورد 
مسبقاً نسأل أى حكومه لا تريد ان تصول وتجول كما تشاء!؟ 

وتسأل امريكا التى تنادى بحفوق البشر هنا وهناك وتغزو هذا البلد وذاكى بححه 
حمايه حقوق البشر أى حقوق تدافع عنها امريكا؟ هذه حقوق أم حقول, حقو ل البترول 
والمناجم الثمينه والأراضى الشاسعه والمياه والموارد الطبيعيه الاخرى التى لقمه 
الشعوب المسكينه والمظلومه .مثلما زعمت وتزعم امريكا بأن نظام صدام حسين 
كان يمثل أكبر تحطر على العالم نترساتته النووبه !أبن هذه الترسانه 9 

وفى ارويا الشرقيه كان سلو فودان ميلود فيش ايض يحمل نفس الصفات 
وهذه قرابه خمسه سئين والمحكمه الدوليه لجرائم الحرب تعيش حاله من 
الاحراج والضياع بحيث لا تستطيع حتى يومنا هذا ان تقدم أدله كافيه ودامغه 
ابته تحاكم فيها السيد سلوفودان! 

من كان لديه فيه باطله يقوم بألف خدعه على سبيل المثال وأحد الملفات 
الامريكيه كانت فى بنما... عند ماقام جترال اسمه نوريا بتنديذ سياسات امريكا 
فى منطقه البحر الكارميبى, حاولت الاذاره الامريكيه وبشتى الوسائل ضرب هذا 
الشخص وبالتالى اسقاط حكومته العسكريه , كل محاولات جاءت بالفشل 
وأخخيرأ عند ما لم تكن لديها أى طريق للوصول الى ما تنوى اليه وجهت تهمه 
تجاره المخدرات لهذا الجنرال وارسلت قواتها العسكريه وسفثها الحربيه 
واقنادت هذا الشخض وصار ما صار!ا 

امريكا كل شى لها حلال ولنا عكس ذلك حثى التنفس علينا حرام! 

اليس كل من حكومات السلفادور ونيكاراكوغاء وتشيلى ومبائمار(البورما) 
والمكزيك وغيرها من الحكومات هنا وهناكه فاشيه عسكريه قمعيه ؟! 

(لماذا تريد امريكا فى سجلات البنتاغون ان تدعو البطل خانناً وتجعل الخائن 
للشعب والقمعى والفاشى , بطلا؟!) 

من يهددمند؟ 

اليس امريكا من تهدد كوريه الشماليه وكوبا وفنزويلا وسوريه ومنظمه تحرير 
فلطين وغيرها ؛ بعضها بحجه اسلحه دمار شامل وبعضها الآخر بحجه ايواء 
متظمات ارهابيه !ودول ثائيه بحجه اشتراكها فى بيع وشراء اسلحه دهار شامل. 

اليبس امريكا من تحمى الحكومات القمعيه بكافه اشكالهاءاليس هى امريكا من 
تدعم اقتصاد اسرائيل وتحمى ترساتتها العسكريه , النوويه: اليس امريكا هى التى تفوم 
بالفيتو فى خلسات مجلس الأمن لصالح المغتصب الاسرائيلى . اليس هى التى تمد 
إسرائيل بمليارات الدوزات اماهو فرق لون دماء الفلسطين مع دماء الاخرين؟! 

امريكا لحد يومئا هذالم توفع على وثيقه الحد من انتشار الاسلحه الجرثوميه 
ولهذا اليوم ايض تمتنع من التوقيع على اتفاقيه الحد من الارتفاع الحرورى 
للأرضء لأنها وحدها تمئل نسبه 770 بشركاتها ومضائعها. 

من يهدد من؟ 

امريكا تهدد الشعوب أم طفلاً عراقياً يبقى لفتره تزيد على اثنى عشر سنه 
محروم من أبسط حقوقه الانسائيه, لم يحصل على مقعد فى المدرسه كى يجلس 
لم يحصل على اقلام رصاص كى يككتب خوفاً من جانب امريكا واعوائها بأن 
اقلام الرصاص تستعمل فى صنع الضواريخ ؟ 

طيله اثتى سنه لم يبحصل على الذواء وأخيرايموت من الجوع وتتهار ابراج 
التجاره العائميه فى امريكا وتدخل امريكا بحجه محاربه الارهاب وتغزو العراق 
وتحتله الفى أيام الأنتفاضه الفلسطينه الاولى قام جتود الصهاينه باعتقال طفل من 
أطفال الحجاره كان عمره 4 سنوات ويعد ضربه على الوجه: سألوا الطفل من 
علمك ان تقوم بهذا العمل؟ قال لهم الطفل ؛:اخى محمد. 

اقتادوا الطفل ودخلوا الى بيت الطفل ويصرخون ويبحثون على محمد فى 
ارجاء البيت ٠‏ سألوا الأم أين ابتك محمد؟ قالت الام:هذا هو . محمد عمره كان 





ختمساةهة ستوات..:!! 
فيا امريكا مثل محمد هناك ألوف فى الفلوجه وبعقوبه وارجاء هذا الوطن 
المصلوب من النيل الى الفرزات. خالد كاظم المياحى 





- ابنك على ما تربيه وزوجك على ما تعوديه 
- احتاحوا السبودى قال اليوم عبدى 
- احيينى اليوم وموتنى بكره 
- اخطب لبنتك ولا تخطب لاينكى 
- أخلص النيه وبات فى البريه 
- اعطى العيش لخبازه ولو يأكل نصه 
- اعطينى عمر وارمينى البحر 
- اعطينى اليوم صوف وخذ بكره خروف 
- اذا كان زوجى راضى دخلك ايه يا قاضى 
- اذ كان فيه حيز ما كان رماه الطبر 
- اذا كرهك جارك حول باب دارك 
- اصحاب العقول فى راحه 
- اذا وقعت يا فصيح لاتصيح 
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بريد الفن والأدب «دراسة فى الشعر الشعبى» 
8 نضا التوسع فى تحقيق اكه 
الدكتور عباس العباسى 
الطائى (المشرف على قسم الفن ف الشعبيه فى الشعر 
والادب) 5 الحلقه السادسة ‏ 





عد فق 


تحيه طيبه لكم قراءثا الأكارم وثرحب بكم انيه لنبدأ مشوارنا معكم من 
جديد؛. حيث الكلمه الصادقه والعواطف الثبيله والشعر الهادف الجميل 
والمقالات الأدبيه والفنيّه التى ترسلوئها الينا عبر بريد الفن والادب لتزدادبها هذه 
الصفحات بهاءأ وروتقأء فحن وبالرغم من المشاكل التى تعانى منها الصحيفه 
نسعى لتقديم ماهو الأفضل والاهم وبالنسبه لشعرئا وأدبنا ونحاول أن ننشركل 
مايصل اليناهن شعر وأدب وتقد ماعدا المواضيع التى تحتاج الى تتقيح وتدقيق 
اذنجيب وبكل صدق على جميع مايرد فى رسائلكم العطره والمحمله بالاشواق 
والود . فنحن بانتظار رسائلكم وآرائكم ونقدكم واقتراحاتكم حول الصحيفه 
وخاضه ما يتعلق بصفحات الأدب والفن وشكرأ. 

أما الاخموه والاخخوات الذين وصلت الينا رسائلهم فهم كالتالى: الاخ الشاعر 
أبى طاهر البيراوى من سر بندر والذى كانت رسالته تحتوى على قصاند جميله 
سوف ندشر بعضها فى الأعداد القادمه الاخنت مريم عبدالحسين الجرفى وصلت 
رسالتك الثالثه والتى فيها شعريه باللغه الفصحى ولكنها تحتاج الى تتقيح وفيها 
بعض الاأخعطاء النحويه والعروضيه. فيا أختنا العزيزه ا نّأشعارك جميله جدا بما 
فيها خيال وتعابير صادقه لكنها تفتقر الى الوزن واثقافيه وحاولى أن تستمّرى فى 
الكتابه وآن تقرأيى وتحفظ أشعارا كثيره للشعراء الآخرين وشكرا/ 

الاخ داوود سالم الساعدى وصلت مقالتك حول ( شخصيه الفئان كاظم 
الساهر وأفوال الفناتين فيه ) ونقول لك بأتنا سنحاول نشرها فى وقت مناسب 
ونرجوا دوام المراسله معنا. 

الأععت مريم حميدى أصل من ملا ثاثى وصلت رسالتك وقراءنا كلماتك الطبيه 
وبالنسبه لاشعارك تحتاج الى دقه أكثر وم زيد من الاهتمام بالاوزان والقوافى واذاكانت 
لديك اشعار أخترى نرجواارسالها اليناعلى عتوان الصحيفه لنشرهافى المستقبل. 

الاخ الاستاذ عبد ال رحمن الكنانى «لبواحسان» من سريندر وصاتنا رسالتك الجميله 
والمطوكه وهى أول رساله تصلنا متك ياأبااحان والواقع أنها بمثابه «شهاده تقديريه النا 
واننانعتبرها شهاده اعتزار و فخر لصحيغه صوت الشعب وكمالزناانشه دك ومن ختلال 

رسالتك بأنك لديك قدره فائقه بالنسبه للكتابه باللغه العربيه فى المواضيع المختلفه ونحن 

بحاجه الى تواصلك معنا ولرسال مقالات فى شتى المواضيع ونشكرى على اهتمامى 
بالصحيفه وكذلك على ارشاداتك القيّمه بشأن رساله الصحافى الحر والملتزم. 

الاخوه الاعزاء الوارده أسماءهم أوئاء وصلت رسائلهم قشكرأ جزيلا لهم 
وسنستفيد من مساهماتهم ان شاءالله. 

الاستاذ رستم خخنيفر من الشوش -ماجد حلافى-يعقوب عب دالحسين السارى من 
الشوش -على المنصورى -بحبى الحبدرى من الفلاحيه -!بومقداد من الحميديه الات 
)81 من القلاحيه -عبدالله منابى حسيئى من عبادان -جمع من أهالى منطقه العبودى 
والسعدى فى الفلاحيه -ابو طاهر الرسالى -حميد حسينى من الأهواز -مكى السيلاوى 
-رحيم شريف الطلائى -احمذ داوود الحياوى-الحاج محمد ملا بدربيت مشعل الاهولز 
-فريدو نالساعذى من الخفاجيه -عبدالاده العاشورى من الفلاحيه -على عايد البدوى. 


(قصة قصيرة). 


- وقلمى بجر عيسى صلبوخى 


.... قلت لك اكتب , ألسست سيد ؟ ألم تكن قبل هذا خخاضعا كل الخضوع 
لا وامرى؟ فماذا جرى عليكى؟ هل اصابك ام ر بدل سيرتك اناء أناء أتتكرنى ؟ لم 
اكن اتوقع منك هذا , العناد. كنت اظنك سفيرى وميلغ رسالتى كنت ومازلت 
افخر بوجودك عندىء كنت اجعلك فى قمه وجودى 

لا باس عليك ربما تعيت:من العمل ؛ او قد تستحى منى؟ لانك كنت فى 
برهه من الزمن فى خدمهء خدمه... لا ءلاء.لاباس عليك انى لا آعاتبى عتاب 
المعاقب: ولا آذك اخيل السيد عبد الابق:.. 

لا تلمتى يا صديقى ء انما الايام قد عيثت يمن لم يحضر رحله عجله النجاه 
٠لا‏ تخيب آمالى: كدت ادخرك لمثل هذه الايام, اجل تمثل هذه الايام: كم بحثت 
فى السنوق لاشترى لك حبرا مصفى نفيا من كل جرائيم الغش والجبت» ولكنى 
مع الاسف , كل الاسف لم اجده فسقيتكى من دمى. اجل سقيتك من دمى 
الاحمر. اليس كذلى؟ بلى وراسى كان هكذا . ولكته بدل ان ينعشك ويهيبىء 
لى اسباب الرشد والرقىء رسبت فى مكاتكى واخذت تنعى نفسك. 

كنت اذا امرتكى بعمل بادرت اليه مسرعا وانجزته خطف البرق . ولكن ... 
اسفى عليك با صديقى , انى الان صامت ؛ قد تفكر فى امر ماء ليتتى اعرف ما 
يجول فى خخاطرك ء ليتنى استطيع أن... 

يا الهى ؛ اراك ترجف . ماذا بكى؟ لعلى المتى بكلامى ؟ ربمااجرحت قلبى 
الصغير آه: آه : من قتن اللحظات : ربما اخذ غفله عنى لحظات : فجف حبرى؟ 
فأخذى, الجوع اخخذ الذئب الشاهء ذليله خائفه تستتجد تاره وتمكن زمائا خوقا 
من غضب الذئب عليهاء أانت جائع ؟ 

نعم: صدقنى أن اليوف والجوع راسان لعصا واحده. تلك العصى التى 
بتعكز عليها كل الطغاء: ينخذونها آبه لبغيهم حيناء يبطشون بها من تنازعت امعاءه 
ويستعملونها وسيله لبسط العداله وقتأ. لاانعجب ءانى اراك قدء ابتسمت سخريه 
من كلامى, ربما عجبت من قولى... العداله , نعم العداله التى تنطق ومتنطمهم لا 
تلك العذاله التى تقصى باداء حقوق الناسن كافه .... 

ولكن يا صديقى هل رابتنى فرضت عليك شيئا من الضغط؟ او استثمرتك فى 
غير صالح طبعا لا , واتك لتعلم انى اقول حفاآه كأثى ازاك قد تحركت نجوى؟ هل 
غيرت رايك؟ ائى مستعد لان اتجاوز عما فاتك من الطاعه والامتثال لا وامرى. 

تعال وقربين اناملى فانها تتنظرك اننظار الحببب الى حبيبه, أهين عليك ازعاجها؟ 
....والله لوكنت اصر على الصخره الصماء بهذا الكلام:لتفجرت ينابيع وملأت الوديان 
بعذب مائها , ولكنك مازلت مصرأعلى البقاء مطر و حأبين يدى انظر ء انظرء ماذاترى؟ 
الماء» الماء يجرى , يجرى بسرعه, كانه يقصد موضعاً بعيداًء لهذا لا تراه يش.وبه الفتور 
ولايعتريه الغرور, فلواصابه فتور لضعف شي دا فشيئائم توقف, ولواصابه, غرورلطغى 
د 1 د 137 ليمي 

تعرف ماذا اقول لك؟ انه إخنذ بجانب الوسط . لا يطغى ولا يغتر. 

اتى أرى فيك الفتور. ألبس فتورا ماانت عليه الان؟ نعم هو فتوروياس ورخوه 
أترى لو انفصلت عنَّى وبقيت على حالتى هذه ماذا سيحدث لى؟ ستكون كهذه 
الخشبه الصغيره التى تجرى مع مجرى الماء تعين مسيرها الاقدار , فيكون مصيرها 
غير الذى كانت تطلبه ,با ل ستكون انت اقل مرتبهُ واحط منزله ؛ لاك ستموتء ستفنى 
لانكى قد توقفت بعد كل الجهود التى بذلتها من اجل الوصول الى قمه المجد وذروه 
العرالمجد والعز المنفحين من جميع شوائب الريب والاثاتيه. 

ثم تصورء لو كنت معى كالسابق وصرت معبرا عما يخطر ببال ومترجم 
احلامى ستصبح قلمى وثبقى تستمتع بطيب الحياه بل ستبقى خالداً خلود 
الجمال: الا تريد ان تختار الخلود | 

هياء نسلك طريقا -يدأبيد - يد لنا على مأوى الحب والطمأنينه. هيا لنقتد مرشد املا 
قلبه الحب للخير فصار كأنّه هو الحب«انفذ حياته فى طريق الرشد والهدايه. فصارعلماً 
يهتدى بهء بلغ المجد والعزء فاصبيح نو رأساطعالمن ظل عن سبيل الرشاد فى الليل الحالكه 
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المْجَاة نحو الكمبية ونقد الشعر 
الشعبى 
(متابعه 0 


قرم 17 
الطاهرو كل الصدو ” يااشمانا 
يابطل تشب الك كل الابطال رت ل نات 
رخصت روح العزيزه يا جسور وسجلت 0 
00 ..وانته ايقظت الى ما 
ايعزمكا 
جبل انننه( 





















وباى سف زناتكانا 102 اذقه أله من الوقه فرودية بل / 
با شبيد استشيد ابسو ح القنايل ويا زعيم وعمد حدلا يداس 7 
انته لفلسطين سودت المحال : : 
ونته ميضمك كبروسط الكبور 


انته توك صرت فى دنيا النضا 





فى هذ الجاله ال ذلك لوعو خا باب :ول 





















1 - 2 نيما 

يظل عطرك يفوح بالدرا / 
يحملك كل غصن زيتون با الافى الوهم ولا 
ويظل صوتك قذيفه ثوره احرا ' ون من مالم 
الغذيقه الجتك اباب العبادات ‏ كل أء لاد أن يراها واصفها وما رآها با 4 7 لطر ضاحبة القن 
انفجرت والشضايه تلاشت علبدىك اوشارت 3 0 حمر من فمه لم يرا بشنار قط حتى يثذبهها بغيرها: وقد 


الألقف هذه الصوره عن غيره المبصرين فترجم عنها. ولكنه لا يكون يذلكى 
وتمايكوث صا لذكره راض هاكماوقت فى تجريه غير 
مت فى تجربته عو فهو والدحال مه مئافق وقد جميعا. وعله الغموض 


وحين الفجرت حسمي يمكوار شضاياكا: أذبحت 
وهيجت غيره الراكداعلى الضيم وشبت نار ب 5 


م تشبيهه الماضيين هى نفس عله القموض فى بيته النالى: 
بالكاتب وضيقك من الصيانٌ راسم) راي ب : «وشخنا ل لماعم لاب اك 
على كرسيك معاشر للسجود وثتعفرالجبيدن د ْ اا لات يرنه 


كل خطبه الكلافت نبضه حبدود بحدمباتدوس د 0 
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سبال 2 الآ المراء الرفيقة اللون يكون بياضها بالغداء بضرب 
اى الحمره وبالعشى يضرب الى الصفره. ولكن ذالم تابع هذا القول لما وججده 
عند الاعشى وتبع بشار فيه ذاللرمه , . والاعشى كبشار الى جداما. ولكن ذاالرمّه 
وقع ببنهما بتقلده ١‏ يعن هذا إلياب فى التشبيه قوله أيضاً: 


تريد اتكابل التفكه بلحباز 
يس بالتفك تتردع هيه 


ار ميد 





> .]| تزنا “#ة 


ارعيد من زغر مبيوب بأول لحظه اصياره 
ويوم الصار جانت ترعد الدنيه وكبرهم ناكعه كتاره 0 
3 ا ب ٠. . ٠.‏ 5 5 به تبعه اع ١‏ 
عشر اسننين عمره ومات ابوزعلان ما خالف وصدته وحافظ اسراره 0 1 إلى الاغرار ا 
ارعيد من ابو متعلم الكلفات وبعرف الزمان اطواله وكصاره 00 كك قب الاسلام لما وهت أطنابها وهى العمود) 
ارعيد كال ابوى يكول كل زلمه زمانه السانه معيارة 0 ل 7 او 
وكال الرجل كون هديب وايشد البهله وايشايل الكاره ا ا ا ا 
ارعبد مادنت نفسه الحلال الغدر وبعرف النفس بالسوء أماره شْ 
ارعبد بالنخاوى بحجود خف حمل الثتجديل اصغاره وكباره 
ارعيد واليضيفه يصير صاحب بيت ينها ويامر بداره 
ارعيد بالنجابه وحيد أخته تصير وابغيره ضميره امأمنه الجاره 
ارعند كل شريف انصاحيه ابماسيه وابداً ما كعد بم لمه سكاره 
وبالبوسات شد وعجل الميدان عيّد لو تبلبل عمته تسياره 
مايعرف فتن ما عرف قيل وقال ماذب بالحجى احباره 
ولو صار الحجى هوه اول اليحجون والسانه بوكتها يصير بتاره 
ارعيد بالتقى وايمان بين اهله مثل للمثل تختاره 
ارعبد كل زمانه بكول اتمنه الشبهاده بنبج ذاك احسين وانعد جمله انصاره 
يحب اسم الحسين بيوم جان صغير من حب الحسين اصبحت بى شاره 
ولوّن بنجاب طارى من البطل عباس عينه تصير غيمه ودمع مطاره 
كل مغيرب الجمعه وكصد شط كارون بترنم بوحده ويكتب اشعاره 
أثارى ابها شعار يخاطب الموعد ينبض يطلب بثاره 0 
واسمعه بكول با لقائم خذانه الروى والشيعه بغبايبك سيدى ومولاى محتاره 6 
سبل دمعه و دكل لبن الحسن مولاى غبرى مايبسوى البا الخلك جاره 
وهاى الخيل كلها مسرجه اعلى الموت جم رعيّد ايتانيك وجت بالكلب ناره 
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7 ب وه بعاد 

57 0 وت بنفث 00 

.فى وضف اللبل وتصويره همومه فى مقطوعته لتى يقول فيهاه 
وج البخر نجي سادوله راجن م 





دن عور ودع ود 0 

وأن لا يكن أراد بقوله (هتكنا حجاب الشمس )ذلك فَلمله أراد أنه اذا غضيب 
وصل الى كل عزيرممنع ولت كل عير ممتنع وييقى مع هذا غموض الدلاله قى 
العيارء واضطرابها بين هذا وذاك واعتمادها على مقاربه المعانى والمفاهيم بدلا مين 
القصد العمد الى معتى بعينه فالغموضى الشعرى من هاتين اثناحيتين آثر من آثاز طبيعهة 
بشار الشعريه الشمَييه وهذا ماجعله من المتجهّين نحو تحفيق (الشعنّه فى الشعر) 
وللحديث صله ازجو أن تتابعها معأعلى الصفحات هذء الجريدء : 
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ع اإلراعقم عو ياام 
بحوث وآراء 


بكشنيه١‏ فرورددن 7/1١77‏ صفر 1"5؟1 - سال جبارم - شماره:؟ 









فد يتسائل : ما شأنك أنت والاغائى ؟! 

فاقول: عند ما تقرأهذا المقال , 
تج الهم فى الصميم, 

١-تراث‏ الامم 

ان البصمات الثى تطبعها الاجيال 
عبر الزمِن ٠‏ هى تلك الصفحات التى 
تكون تاريخ الاهم. 

ومن هنا كان السلف الصالح قد 
أحس بهذه المسؤليه الخطيره: فالتزم 
بناء تاريخه واهتذى نعطاء عظمائه 
و رجالاته فراج متدرجا فى مراحل 
م وال رقى لَيْماء مستقبل حضارى 
. 0-0 ف تفتخر به الاجيال. 

وهذاه وشأن الامم الواعيه , فهى 
تربى أبنائها وتؤدبها بآداب الآباء 
والاجداد وتوكّد على الصفحات النّا 
صعه الخخالدة من ترائهم. 

والامّه العرببّه من من أغنى الامم 
تراثا واجزلها عطاء. لاسيّما بعد أن 
اكرمها الله تعالى» فَمَيّض لها من 
اضطفاءه فكان خير الرسّل وكانت... 
خير أمّه أرجت للناس ٠‏ القرآن 
الكريم » ومنذ ذلك الحين: جاءت هذه 
الامه بالعطاء وقداآمت للبشريه نتن 
الانانيه والابداعات 
الفكريه » بهرت بها الشرق والغرب . 
فالامه الاسلاميه .هى التى دوت 
التراث البشرئ وَسْعْمَعقت أشتاته من 
كل حدب وصوب وتقملت العلوم من 
اليونانيه والروميه والفارسيه والهنديه 
وأضافت اليهامن حكمتها وعقيدتها 
وعلومها وشرحت مالزم شرحه واليه 
الهوامش والتعليقات. فكان ‏ ذلى 
التراث من أسسن الحضاره الغرب 
وتقدمها سل توثها الثقافيه (الرنسانس ). 
وعلى من يشكئ بذلك وأو يجهله أن 
يقرأكنا نب ( شعبس. العر نس تستطء لع على 
الغرت» تأليف تعض المستشرقين. 

: دور الفن والغناء‎ -١ 


التماذج 





يكقى اصطدام طائرتين بأبراج 
مركز التجاره العالمى قى نيويورك عام 
١‏ لتغيير تشكيل الحكومات فى 
الشرق الأوسط. 


من ثمء تطرح قضيه الحرب ضد 
الأرهاب . تقم ع ار ب آلا ف الاميال 
بُعداً عن أطلال يا براجو يتغير الحكم 
فى أفَعَائْستان بحجه القضاء ء على 
القاعده و الجماعات الأرهابيه وبعدها 
بحجه الكشف عن 
أسلحه الدمار الشامل فى اطار الحرب 
ضد الارهاتب. 
هكذا وتآأتى انفجارات 
الرياض واسطتبول وتستمر ظاهره 
المشاريع قى الشرق الاوسط 
3 22 الجدار العازل و 
اع حار رطه الطريق و مشروع 
الأصلاحات فى الدول العربيه وب 
والآن تطرح الاداره الأمريكيه 
مشروعا جديدا يلنى (م ردع 
الشرق الاوسط الكبير). 
ولكن ماهوهذا المشروع وهل هو 
مشروع أمريكى أم صهيونى ؟ أم هو 
خارطه طريق أخرى وأضخم؟ أم عثوان 
المشروع يختلف وراء الستار ويسمى 
بمشروع الدوله العبريه العظمى؟ وربّما 
هى مدينه فاضله . تسعى الولايآات 
المتحده أن تقدمها كتحفه لدول 
المنطقه ؟ 
يقول نص المشروع كما ورد 
فى جريده الحياء ( أن الهدف من 
هلا المشروع هو اعاده تشكيل 


بأشهرء: تحتل يعْداذ د 





الفن, هوالمرآه النى ينعكس فيها 
الفكر والابداع و ان بقى من روائع 
الفكر البشرى وابداعاته؛ ينطق بتقدم 
هذه الامّه او تلكىء أما الغتاء . فهو 
مجموعه من الفتون .او بعباره أخعرى, 
الغناء يتكون من مجموعه عناصرء 
أهمها: الف- الكلام الجميل الاخاذ 
الأسر وهو الشعر.ب- الادوات 
الوسيقيه وهى التى تدل على آصالتها 
فى حياه الشعوب. ج - اللحن ار 
الصوت عند اهل الفن فهو يدل على 
وجود الشخصيات الموسيقيه و 
المجيده لهذا الفن". د < المطرب يما 
يُجِيدهُ من النَغم والاداء. 

فهذا هو الغناء فضلاً عما نرائفقه 
من لوحات راقصه وهى فى حد ذاتها 
من الفنون الجميله -:بغض النظر عن 
حلاله. وحرامه-.فان فسد أحد هذه 
العناصر: أفشل معه العناصر الاخرى. 

والغناء اكثر الفنون جمهورا ولهاذا 
يكون ضرره فادحا اذاكان فاسداً. 

*- الأغانى فى تاريخ العرب: 

قل مئ لا يعرف كناب «الاغائى » 
لابى فرج القريشى الاصبهانى (8؟1- 
70 »). فقد جمع مؤلفه فيه عا حضره 


الصميد لأنهم قد حيسوا 
نبض الشعب العربى 
فوجدوه يُعانى 
من فقر الدم وخفقان 
القلب لعدم» 
وجود الديموقراطيه 
فأرادوا انقاذ شبابنا 
وابعادهم 
عن هويتهم التى 
لا ديموقراطيه فيها! 
ولكن من المسؤل 
وأمكنه جمعه من الاغاتى العربيّه 


قديمها وحديثها ونسيب كل ذكره منها 
الى قائل شضعره؛ وصائع لحنه وطر يفته من 


ابقاعه واصبعه (معصطلم عح فنى موسيفى ) 


التى يُنسب البها من طريقته . كما جمع 
الاصوات المشهور ان (اصوات 


)معبد (توفى ١75‏ )نابغه الغناء العربى. 
واصوات ابن سريج ( توفى الة: ) 
صاحب مدرسه الغناء العربى. وزيانب 
(اصوات ) يونس الكاتب ( توفى سنه 
8 ه) وهو أول من دون الغناء العربى 
وكان شاعرا بارعا. 
تُعم : هذا كان الغناء العربى القديم 
متقناً فى جحميع بع عناصره. 
*- الغناء العربى ذ 
العشرين: 
كتتافى مقتبل العمرء غضًا خلا 
وكان الملياع أليفى فى , ففى حقول القمح 
يخلو ا[ النغم الريفى . وفى احدى ليآلى 
الخمبس كل المذبع الى جاب ب 
سادتى قسمعيت كلاماً جميلاً مخخلقاً 
عما كنت ألفه ونغماً أختاذا وكانت 
الكلمات : 
ذكريات عبرت أفق خيالى 
بارقا يلمع فى أفق الليالى 
نهبت قلبى من عَْفُوته 
وجلت لى سترايمى الخهوالى 
كيف أنساها وقلبى 
لم بزل يسكن جنبى 
انها قصه حبى 
وهكذا تعرفت على الشاعر 
المصرى المعاصر احمد رامىء الذى 
كُتب لى فى ما بعد أن أزوره فى مصر 
فى السبعينات. فهذه كانت من كلهاته. 


فى القرن 


/ 


وتكررت متابعتى لليالى 


الخميس وفى كل لقاء من بعيد وعبر 
الاثبر كنت أخطى بالتغرف على شاع 


وقصيده وكانت المصيده تنطبع قلبى. 


كانت الكلمات تشاب مم النغم 
وتنطلق من حنجره تدل على اعجاز 
تلق البارى من حنجره كوكب الشرق 
ام كوم ١‏ 

وسمعت أرضا: 

وقف الخلق ينظرون 
كيف أبتى قواعد المجد وحدى فاذا 
بالكلام الشاعر النيل حافظ ابراهيم . 
ورحت أبحث عن هؤلاء النوابغ 

يم داعب أذنى صوت ملائكى 
كانه يناذينى: 

سمعت صوتا هاتفاً فى السخر 
نادى من الغيب غَقَاه البشر 

عبوا املأوا كاس المنى قبل أن 
تملا كاس العم ركف القدر 

فأحذنى هذا الصوت الى ايام 
والى ترجمه رباعياته التى قام 
احمدرامى وجاء الى ايران - كما 
تحدث هو - من اإجل تلك الترجمه 
الجميله الحيه. 

وفى ليله من ليالى الخريف , 
وكالعاده ‏ كنت ازقب شيئا جديداء 


فجاء ولكنه فى هاه المره يبحمل يزه 


مختلفه عما ما كنا اسمنعة من كوكب 


جميعا»*” 


لشرق أم كلثوم , كان الكلام كانه ينزل 
من السماء وكل شى من حوله كان 
متناغما معه. كل العناصر المكونه 
خلق طبيعياً لذلك الغرض النبيل: 

ة ولدالهدى فاكائنات ضياء 
وفم الزمان ده وكناء ١‏ 

الى أن يقول ؛: 

ما جنت بابك مادحأبل داعياً 
ومن المديح تضر 02 دعاء 

أدغوى عر. ن قومى الضعاف لأزمه رمه 
فى مثلها يلفى عليك جاء 

فكآن ذلى أول لقائى مع الشاعر 
ا راء )احمد شوقى 
(على الهو 

عد امن بعذ سماعى 
كلمات نزار قبانى: 

«اصبح عندى الآن بندقيّه الى 
فلسطب:» ن تجعذونى معكم» 

نم تعرفت على المونو لوج 
والاوبراً وسمعت كيف تطاير فيها 
مشظابا القلوب الهائمه. 

فتلك كانت المنجزات التى أيقنت 
أننى حصلت عليهاء فقد تعرفت عليهاء 
فقد تعرّفت على كثير من الشعراء 
القدامى كالشريف الرضى وابى فراس 
الحمدانى » ومن المعاصرين كامل 
الشناوى وجرج جرداق من خيلال 
قصيدته: 


مشروع الشرق الأوسط الكبير 


5 
الشرق الأوسط غير 
الاصلاح السياسى والاجتماعى 

والاقتصادى )2 


متطقه 


هكذا تكلم الولايات المتحده 
وتغرر بمشاريع لدول تختلف فيها 
| لحضاره والثقافه واسياسه واللغه, 


- 7 اي 


وابجابيه بين المجتمعات. 


ام - 


0-6 





والكل يعلم بأن دول الشرق 
الاوسط عامّه والدول العربيه منها 
خاصه : بحاجه ماسه الى تنفيذ مثل 


ياأغنية العرب اليوم؟!! 





هذه ليلتى وحلم حياتى. :بين 
ماض من الزمان وات 

وَحَرَقتَ الشاعرء الهادى آدم 1 
واحمد شقيق كامل ومحمد اقبال 
اللاهورى وعبد المنعم السباعى» وبيرم 
التونى: والدكتور ابراهيم ناجى» 
والامير عبدالله الفيصلء وعبدالفتاح 
مصطفى وغيرهم. 

كما ألهمتنى تلك القصائد روحا 
جديداً وغرماما كن تأحصل عليه لولا 
ها. كما وفرت لى شيئاً من التمييز 
المعتوى والتحليل السوامين 
والاجتماعى وصقلت لى شكا من 
المقريحه وعلمتنى بعضاً من الاقدام. 

هله كانت ت مكتسباتى من خولدل 
الاغنيه عبر الستيتيات من الفرن 
العشسرين . 

وانى أتسائل اليوم: 

- الى أبن يا أغنيه الدوم؟!! 

مهلا سيداتى ساداتى. واسمحوا 
لى أخاطبكم بما خاطب بيه الشاعر 
الجاهلى عمرو بن كلثوم ؛ الملى 
عمرر بن هند: 

دأباهند فلا تعجل علينا 

وأنظرنًا (أمهلنا) نُخبرك اليقيناء 

اذ أرجوأن تحتفظوا برأيكم عنى 
حتى تكملواقراءه المقال حتى النهايه. 
فما رأيكم؟ شكراً: 


بجر على اسماعيل غائمى 


هذه اللغات فى هياكلها. وبما أثنا 
نعلم أن معظم دول هذه المتطقه 
متهمه باللاارهاب ونقض حقوق 
الانسان وسلب الحريه الفرديه و 
المدنيه: فأذا كان هدف هذا 
المشروع وكما أتى فى نصه الذى 
نشرته الحياه وهو: 

تشجيع الديموقراطيه والحكم 
الصالح» الانتخابات الحره » تعزيز 
دور البرلمانات ء زياده مشاركه 
النساء فى الحياه السياسيه و 
المذثيه » المساعده القائوئيه للناس 
العاديين: حريه وسائل الأعلام, 
مكافحه الفقساد وحريه العمل 
لمتظمات المحلية المدنى 
وتعزيزها تمويلاً» وتقنياً؛ أاصلاح 
التعليم والتعليم بالانترتيت , تدريس 
اداره الاعمال, ايجاد بدكى تنميه 
الشرق الأوسط الكبيرء الانظام الى 
منظمه التجاره الدوليهو... 

آذن لابد لدول الشرق الأوسط أن 
ترحب بهذا المشروع وتشجعه وتنفذه 
فى كل مجالاته السياسيه والاقتصاديه 
والاجتماعيه. 

اما اذا أتى هذا المشروع بهذه 
الاهداف ولكن خلف ا 
مقاصد اخرى ٠‏ عليئا أن ندر س 
عواقبه . حيث لم يكن هذا المشروع 
خارج سياق الاستر أتيجصضه الأمريكيه 
الكبرى وهى استراتيجيه قائمه 
على أساس الاستحواذ والهيمته 
على المتطقه والدفاع عن 
سرائيل:وفى هذا الآونه التى تبنى 
الحكرمه الامريكيه قاعذه مهمه 
لها فى الشرق الاوسط وهى 
العراق» يضاعف هذا الامر وقاحه 
سرائيل فى المنطقه وعلينا التوتعى 
بالسلى! 


قلنا ان للاغنيه عناصر تكونها 
وهى : الكلام واللحن والموسيقى 


والاداء والادوات 1 والآن تتحدال قليلاً 


عن عناصر الاغنيه اليوم. 

أولا: الكلام أو الشعرء أناشأكم 
بالله عليكم منذ اكثر من عقد من الزمن 
هل سمعتم كاملا يهزكم فى اغانى 
اليوم ؟ ا. الشاذ كالنادر والنادر 
كالمعدوم؟ لا أدرى هل جفت ينابع 
الشعر وشعراء الاغنيه اليوم؟ 

ثانيً: اللحن: اللحن من أدق فنون 
هذه المهنه. وأذا ما تركنا . الملحنين 
القُداما كزرياب؛ وعباس بن فرناس» 
ومعبدوابن سريج وابراهيم و إسحاقٌ 
الموصليين. وراثناء 

نصل الى مطلع القرن العشرين 
فيلاقينا موسيقيون وملحنون فى هذا 
القرن لا يشق لهم غبار اذكرلكم على 
سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. 
الشيخ أبالعلاء محمدء وزكريااحمد 
ومحمد عبدالوهاب:» ومحمد 
القصبجى ومحمددالموجى وكمال 
الطويل + وداود حستى: وعبده 
الحامولى وبليغ حمدى وسيد مكاوى. 
وهؤلاء جميعاً من مصرء فضلاً عن 


وهذه الضجّه التى أتتنا 
من الغرب هل نحن من 
اهلها لماذا يُريدون 
اخراجنا من حالنا الذى 
هو موافق لأحوالنا ولا 
ينطبق مغ ضجيج 
الغرب لتلقونا فى التيه , 
التكنو لوجيا الغربيه 
بعدء والحياه مراحل 
لابْدٌ أن تخرج من مرحله. 
كى تدخل فى أخرى 


الملحنين فى سائر الاقطار العربيه 
هؤلاء لحنّوا وابدعوا للمطربين الذين 
تَعْنُوا به طينتهم وأحاسيين بشعبهم 
فعبروأ عنها أحسن تعبير. 
والسوال: من هم الملحنون اليوم؟ 
الثاً: الادوات الموسيقيّه , عندما 


ولد كتور عباس عباسى الطائى 


تصغى - وكيف أن تصعي فى هذا 
الصخب ؟- هل تستصيعء أن تتعرف 
على الآلات الموسيقى العربيه او 
الشرقيه الاصيله ؟ 

وهذه الضحجّه التى أتتنا من الغرب 
هل نحن من اهلها لماذا يريدون 
اخراجنا من حالنا الذى هو موافق 
لأحوالنا ولا ينطبق مع ضجيج الغرب 
لتلقونا فى التيه ٠‏ فنحن لم ندخل 

معمعة التكنو لوجيا الغربيه بعد, 
والحياه مراحل لايد أن تخرج من 
مرحله كى تدخل فى أخرى. 

رأبعا:الأداء والمقصود به المطرب 
أوالمطربه. 

وما يقومان به من أداء و فى الصوت 
والحركات والسكنات والمظاهر باد 
تعليق) !!! والسوال: هل يعجيكم ما 
تشاهدو نه هن اكثر المطربين 
والمطربات. فهل هذا لع ب غلى الحبال 
أم لعبه الجمباز؟ وهل نحن فى غابه ؟! 

ويبقى سوال وهى عالقأبين كثي رمن 
الاسثله ألا وهو إذا ما جد الجده واحتاج 
العرب الى م نيد ىكشوده وطنيةكوحرية 

- وأنا استبعد ذلك تماماً- فمن هؤلاء 
المطريين الجدوجدا يقوم بهذا الدور ومن 
يستطيع أن يخلع عن بعضهم فبّعاتهم 
الغربيّه او ينزع قلاندهم وأقراطهم مع 
احترامى الى بعض المطريين؟ 

ع- شل هذه هى الديموو.... 
قراطبه ؟ 

التى تريد أمريكا أن تمنحنا اياها ؟ 

وماسهمناتحن الفقراء المحرومين 
حتى من أبسط هذه المضطلحات.من 
هذه الديموقراطيه؟!! 

/ا- أريد من يُقسترلى. ماسيب 
كثره هذه القنوات الفضائيه التى 
تنيت كالاشجار فى هزه الغابه ؛!! 
ولا شكل لبا الا تقديم الاغانى 
الغربيّه المقربه جداً. 

وما سبب سباقها على التفسخ 
الخلقى؟!! 

هل بريدون مسخ هويتنا؟!! 

نعم فقد اصابونا فى الصميم 
لانهم قد حبسوا نبض الشعب العريق 
فو جدوه يُعانى من فر الام و خفقان 
القلب لعدم» وجود الديموقراطيه 
فأرادوا انقاذ شبابنا وايعادهم عن 
هويتهم التى لا ديموقراطيه فيها ! 
ولكن من المسرل؟! 


الفرق 
بدن السعاده و السرور 


بجير_سلامه موسى 


ليس هناك شاب الا وهو يزعم انه ينشد السعاده. ولكن ليست هناك كلمه 
يضطرب معناها ويختلف مدلو لها اكثر من هذه الكلمه. 


وهناى عشرات ؛ بل مئات» 


من الناس ظنوا انهم ينشدون السعاده 


ولكئهم اخطاوا الهدف فجهدوا وتعبوا ذون ان يصلوا الى غابتهم ذلى 
لانهم كانوا يجهدون ويتعبون لتوفير المسرات واللدذات :ظنا بان هذه 


الاشياء هى السعاذه. 


ولكنهم بعد |/ 


يسعدوا بل ازدادوا جوعأ وشوقا الى الاستكثار وعطشأً الى الطمع. 
ولذلى يجب ان نميز بين اللذه والسعادة. فان الاولى هاذيه كالطعام أو 
الشزابء او اقتناء شىء نفخر به او نحو ذلك. 


فنحن نلتذ الطعام والشراب.ونسر بالاثاث الجميل والبذله الجديده ونحو 
ذلك. ولكن هذه الملذات او المسرات الماديه تنتهى الى نهايه , فنعود الى الجوع 
وطلب الزياده. 

ولكن السعاده فكريه: اى اننا نسعد بالفكره وليسن بالماده.ولذلىك 
تحفزنا الفكره الى جهاد نبقى معه وبه: سعادتنا هنا مقيمه لا تزول .فقد 
تخدم مبدأ انسائيا: ا لكو ال ملهب اجتتاعى وسياداق »او ترى رؤيا 
بشريه. ساميه نحاول ان نحققها. او ندرس نظريه علميه تبغى من وراثها 
كثفأاو فهماً. 

ففى كل هذه الحالات نحس السعاده التى لا نسامهاء اذلن نشبع منها 
كما نشبع من الملذات الماديه .... الملذات والمسرات ماذيه» ولكن 
السعاده فكريه. 

هذا هو الاساس السليم للتفكير قى السعاده. والسعاده لهذا السبب مجانيه, 
او تكاد تكون كذلك. 

وهى ايضأًلا يحملنا الكفاح من اجلها الى الحسد او الغيره :كماانها تستتبط 
فينا الخير للبشر. 

فنحن نسعد بكفاح من اجل مذهب. او لاننا نرئى رؤيا لايراها غيزتاء 
نحاول أن يسعد الناس مثلنا . وان يكافحوا كفاحنا. اماحين نتشد 
الملذات والمسرات الماديه فاننا لا نحب ان يشاركنا فيها احدا وان يبلغ 
ما بلغنا. ولذلك كثيراً ما تيعث فى نفوسنا اخسن الغرائز . كما اننا فى 
النهابه لا نجد اننا قد شعبئا. 

وهذا هو السبب فى شفاء الكثيرمن الاثرياء الذين قد ينتهون الى الانتحار 
ومن هنا ايضاً تلى السعاده التى يحسها الفنان والفيلسوف ٠‏ ورجل العلم الذى 
بسعى لكشف حقيقه مجهوله » فان كل هؤلاء سعداء لأنهم ينشدون هدفافكرياً 
وليس لذه ماديه فاذا شثت السعاده ايها الشاب فاخدم فكره ساميه يرتفع بها الناس 
او ينتفعون. 

واجعل هذه الفكره تستغرق كل اهتمامك . وعندذئذ تكفل لنفسى 
السعاده او الهئاء. 


بكشنبه١‏ 7 فروردين 71-١77‏ صفر 1718 - سال جهارم - شماره 7١‏ 


ع اإالاعءقم ع ص اام 





وارونكى هرم شايسته سالارى 
بجر دكتر حسين كاملى 


بحث شايسته سالارى امروز از 
بحث هاى مهم ومطرح در عرصه اجتماع 
ونظام سنتى -ذولتى ايران مىباشد . نجه 
مسلم انت اصل شايسته سالارى در 
صورت عدم رعايت مجتوعة راندمانرا 
تحت تأثير قرار داده وتحقق اهداف هر 
تشكيلات ارتباط تنكاتنكى با نحوه 
برخورد با آين اصل دارد. مديريتهاى 
مدرن براى بقاى تشكيلاتى ناجارند تا 

١‏ دود زيادى تحود رادراين راستا اصلاح 

نموده وثلاش زيادى براى كاهش فاصله ميان خودواستاندارهاى مديريت بخرج 
مى دهند. ولى متاسقانه اين امرد رجامعه مامشهودئيست.فراراز باسخكونى»نظارت 
بذيرى: مشاركت كريزى : ضرر محورىء أنتقاد نابذيرى وتمايل به عدم شفافيت در 
عرصه عملكرد هااز ويذكيهاى بارز نظام مديريتى دولتى امروزى جامعه ماست كهاز 
منظرى علاوه بر كاهش كيفيت كاركردهاء تبعاتث سياسى: امنيتى واقتصادى سوء 
فراوآئى را بدثبال دار رد 

أن » ن ويذ كى هاكه غالبا بصورت سنتى «بسته واقتدار طلب قابل مَشْاهدَه است 
استفاده از همه ظرفيتها رابر نمى تابد وضريب خطاها واشتباهات فردى وجمعى 
را افزايش مى دهد وفرصت ظهور نظرات مختلف را سلب مى تمايدوبى 
انكيزكى عدم مسؤليت وكم تحركى را حاكم مى نمايد. 

دراين حالت معمولا دولت كاركزار وعامل اجراى تخحواسته ها وابزار 
اغمال فشارهاى أن طبقه كشته وكسائى مناصب اجرايى زا اشغال مى كنند كه 
بيشابيش ارادت وسر سيردكى خخود را احراز واثبات نموده وتمام توان خود 
رادراين راه بكار كيرند. دراين صورت نيروهاى مستعد بسيارى كه سر ارادت 
به آستان قدرت نمى سايند دربيرون ابن دابره قرار كرفته وجامعهناز قابليت 
هاى آنها متنقم بع يُحمى كردد. 

البته الصيداض ى رانت هاى ويه سياسى به برخى افراذ وكروههاءميدان 
رقابت در كسب مناصب رابه مسابقه اى با نتيجه از قبل تعيين شده بدل نموده 
وبرئد كان آن نيزاز بيش معلوع بوده وجه بسادر ميان بازند كان نيروهاويتانسيل 
هاى بسيار مناسبى بوده كه قربانى رانت هاى سياسى به نور جشمى هامى شود. 

بهر حال عدم توجه به اصل شايسته سالارى وتداوم سيكل ناكا رآمد صدر 
نشينى إرادتمئدان بى كفايت به اشكال كوناكون بوروكراسى ادارى رادامن مى 
زند وبديتكونه عناصر فاقد لياقت زير دستان لابق را تحمل نتموده وآنها رابه 
برتكاههاى خطرناىك سلله عراتب ادارى يرتاب تموده وبر عكس هتملقان 
ضعيف مانئد خخود را بر تبه هاى بلند هرم ادارى مى نشانتد. 

وبدين صورت فرايند توسعه زير جرخهاى اتومييل هاى كران قيمت نا 
اهلان لكد مال مى شود. 








كلبول قرمز جيست؟ 


شمسى بورعباسى 
كارشئاس مركز بهداشت غرب اهواز 


درهر ثانيه 1/0 ميليون كلبول قرمز در مغز استخوان ساخته مى شود. اين 
ميزان به هنكام استرس ها تا12١ميليون‏ يعنى #برابر مقدار طبيعى هيرسد. منظور 
از استرس ها در مطلب فوق يعتى در كم خوتبها يا خونريزيها با مواقعى كه 
فا وسمبى ها باقلا بخورند استخوان سازى در سئين بالااز مغز استخوان ولكن 
وستون فقرات بسته مى شود. قطر كلبول قرمز /ميكرون است و١١‏ روز عمر 
مى كند. كلبول قرمز هسته ندارد وسلولى كه هسته نداشته باشد حياتش بسيار 
سخخحت است. اين كلبول در 77١‏ روز عمر نخود (حيات خود) 2٠١‏ كيلومتر رأه مى 
رود وحدود ٠٠٠٠١‏ باراز قلب مى كذرد دراين ١؟1‏ روز تنهاجائى كه جريان 
كردبادى است توربولانس درابتداى آنورت است وفشار زيادى به كلبول وارد 
مى شودوحدودء” مرتبه ازطحال مى كذرد كه بيج وخمهاى زيادق 
داردناآشغالهايش كرفته شودوبازسازى شود. همين كلبول از مدولهاى كليه كه 
محيطى است .وبا فشار اسمزى بالا مى باشد )110١(‏ مى كذرد فشار اسمزى 
خحون 18-اسمزاست. قطر ديامت ركلبول فرمز /اميكرون است ولى 7/7 مسير رابا 
١-7‏ ميكرون قطر طى مى كند وبايستى اسمزى شده تا بتواند رد شود. جالب 
است بدانيد كه همين كلبول حياتش وابسته به ”9 نيست وبى هوازى است 
رسالتش اكسيؤن رسائى است نهايتاً از بى اكسيزنى مى ميرد. يكى ازابزارهاى 
اصلى بدن كه بايد سالم باشد همين هم وكلوبين أست. كه همو كلوبين 7" جزء 
دارد١-هم‏ با جزء آهن ل- كلوبولين يا جزءبروتئين است. زمانى كه هم وكلوبين 
نتواند رسالتش را خوب انجام دهد مغز استخوان توليدش را افزايش مى دهد. 
حالت ديكر آنكه دراين خالت قلب انجام دهد مغز استخوان توليدش راافزايش 
مى دهدءحالت ديكر أنكه ذراين حالت قلب يمباذ رابالا مى برد يعنتى خون از 
دست وبا ومغز به قلب مى رود براى همين است كه دست ويا سرد مى شود آكر 
اين كم خونى ادامه يابد وبه عبارتى مزمن شود تغيراتى بهمراه دارد مثلاً كونه ها 
برجسته مى شوند قلب هم كشاد مى شود وبه نارسانى )1ه مى رسلد بكم خونى 
كه در ظاهر هم بيداست وفزد كم خون ممكن است غش كند. كم خونى را 
براساس ميزان هم وكلوبين مى سنجند كه جدول زير دراين مورد مفيد است 

دوره سنى 

مقدار468اكه بآنين ترازآن كم خونى محسوب ميشود. 

نوازدى (1770)به بائين: نا هسالكى ٠١ 21١(‏ -تسالكى ( 0اا4سئين بلوغ (07) 

ميزان468 درمردها!-١‏ كرم بالاتر از خانمها بدليل هورمون تستوسترون 
ميباشد. درباردارى بدليل حجم بالاى خونء: هموكلوبين كاهش ميبابد كه 
فيزيولوزيك مى باشد:اوج كم خونى د, رسه ماهه دوم باردارى (تايمستردوم) كه به 
5 ميرسذ. وزادى كه متولد مى شود به ازاء هر كيلو وزن بدن خود *6ميليكرم 
آهن دارد. مثلاً نوزاد سه كيلو كرمى( +-74) ميليكرم أهن درخون دارد)ميزان 
آهن حون نوزاد تابع ؟ فاكتور مهم است -١‏ وزن نوزاد؟- ميزان5و نوزاد. 

وزاد نارس (060:6م) وئوزاد با وزن كم,» آهن آنها كمتر است به همين 
دليل بايستى نوزاد را بهنكام زايمان همسطح جفت يا ياثين تراز سطح جفت 
قرار دادوهم جتين بند ناف نبايستى زود كلمب شود تا ازهقادير باقى مائده 
هموكلوبين استفاده كتد. تا وفتى كه وزن وراد > برابر مى شود أهن از مادر 
داردوبعد ازآن نوزاد نياز به آهن رسانى دارد. نوزادان كم وزن در هنكام تولد 
جون زودتر ١‏ برابر وزن هنكام تولدرابيدا مى كنند زودتربه دادن آهن نياز دارند, 

كم خونى نيز أز بديده ى كوه يخ تبعيت مى كبديعنى 1/7 
مواردمبتلاازنظرامارى مخفى هستثد وتنهاباندازه نوك كوه يخ مشخص ونمايان 
است,بجه اى كه آن كافى به بدنش نرسدمعمو لا نق مى زند - كريه ميكند- اك 
مى خخورد٠‏ حوب است بدانيد كه تابايان يكسالكى 7 حجم مغز كامل مى شود 
واكر مبتلا به كم خونى فقر آهن باشد باندازه ١‏ نمره از ضريب هوشى او كم مى 
شودومتاسفانه اين كاهش ضريب هوشى با ترميم ودرمان قابل بركشت نيبت 
البته اين شامل كم خونى براى ٠١١‏ ماه ودرمان بموقع نمى شود.دردوران بلوغ 
جون ر رشد تسريع مى يابد مجددأ ظهور كم خونى رامى بينيم ودرنتيجه نوجوانى 
كه كمبود آهن وروى داشته شته باشد بلوغى متأخبر دارند اين سند يعنى كاهش أهن 
وروى هردو با هم جون اولين بار در شيراز كشف شد بنام سند رم شيرازق 
معروف استءقاز دوم بعدى كم خوئى دردوران باردارى است كه انشاا... درمقاله 
بعدى به ان خخواهيم برداخت. 


استعفاء نامه با لغت نامه نوهين 


آقاى محسن آرمين نماينده ى 
مستعفى تهران هنكام بيان استعفاى 
خود در جلسه علنى روز يكشتبه 
مورخخه 41/7/07 مجلس شوراى 
اسلامى در جهت ترسيم مشى فكرى 
وبيان زاوبه نكاه خويش به اسلام در 
جمله اى كوتاه با خلق عظيم خود 
عرب وحشئء بيابانكردوباديه نشين 
رابه مدنيت معرفت أورد وجاهليت 
خشن تيغ محور رابه بلوغ كلمه 
وكفتار وفروغ انديشه ونوشتار 
رهنمون شد.)(؟)جهان عرب وبخشس 
مهمى از خاستكاه تمدن بزرك اسلام 
را مورد جفا قرار داد وضمير هم 
ميهئان ايرانى عرب زبان را مكدر 
ساخت. 

أيئك ياسخى كوتاه را تقديم 
مىدارم شايد اندكى از آتش برخاسته 
از توهين وافترى جناب آرمين رافرو 
بنشائم: بيش از بيان احساسى ودفاع 
أتشين: عيذ اننع ريض وا تقد يم 
مى دارعء تا از رهكذر عقلانيت 
توانسته باشم أمثال جنات آرمين را به 
سير دز جاذه ى خردمئدى وانصاف 
دعوت ثمايم. 

باسخ اول: ساكنان مبرزمين 
حجاز نخستين مردمائى بودند كه از 
زمان حضرت آدم (ع)» ابراهيم خليل 
(ع) ورسول خخاتم (ص) با مفاهيم 
توحيدى واصول عاليه انسانى أشنايى 
بافتند وآنهارادر زندكى سر مشق راء 
خويش قرار دادند وبه دليل همين 
أشنايى ديرينه است كه اديان بزرف 
الهى در انجا رشد وثما يافتند بطور 
قطع اكر مردم حجاز زمينه ى فرهنكى 
مناسبى نداشتند اسلام با آن سرعت 
خارق العاده تمام اقليم هاى جهان را 
درنمى نوشت وامروز شاهد اعتلاى 
أن در عصبر كنونى نبوده ايم اكر 
سرزمين ححجاز از بعد فرهنكى فقير 
بودء درخحت بر ثمر اسلام اكونة در 
آن ساقه تمى افراشت ت.لذا بستر 
ذرهدكى حجازهمانتد اقلم طبيعىآن 

باسخ دوم: اكر عرب بى فرهتق 
وفاقد علم وبستر فرهنكى لازم بود , 
يقيئا نمى توانست صاحب كامل ترين 
زبان بشرى باشدء زيرا هركز نبايد از 
ياد برد زيان امرى بشرى است و به 
تناسب زمان ومكان تكامل مى يابد لذا 
عرب بدليل داشتن ديرينه مستحكم 
فرهنكى توانست برترين زيان در 
جهان را تصاحب تمايد وخداوند 
متعال نيز با اشاره به اين وي كى زبان 
عربى ذر حدود ٠‏ ايه از ايات قران 
مجيد تاكيد مى كند كه اكر ما قرآن را 
به زبان ديككرى غير از زبان عربى نازل 
مى كرديم بدون شك برداشت هاى 
كوناكون ومخختلفى از آن مى شد (ولو 






















تاريخ وفرهنك 


محمد جواهر كلام /1ة 














جلد دوم كتاب خوزستان 
)1 ارسة, فرهنق» هنر وادبيات) 
با مقالات زير بزودى منتشر خواهد شد 


يبام دكتر ابراهيم بونسى / ٠‏ 

تاج وتاراج / شعر سيمين بهبهانى// 

نامه از احمد محمود به احمد آقائى ٠١/‏ 

احمد محمود: حضور تاريخ در ادبيات/ مجيد روانجو/؟١‏ 
ايرانيان عرب د رآثار احمد محمود/ محمد جعفرى ( قنواتى) /7؟ 


جعلنا ه قرءانااعجميا لقالوا لو لا 
فصلت آباته »عاعجمى وعربى)7/كريا 
در آيات ديكر مى فرمايد:(قرءانا عربيا 
غير ذى عوجا لعلهم يتقون)(2) .(انه 
قرآن عربى مبين) در اينجا منظور از 
عبين يعئى بدون حدشه ومصونازهر 
أبهام است. يا اينكه مى فرمايد: كتاب 
قصلت آياته قراءانا عربيالقوم يعلمون 
(0), وكذالك اوحينا اليك قراءاناعربيا 
لتنذر ام القرى ومن حولها ( ©) به نظر 
مى رسد وجود اين حجم از ايات 
قرآن مى توائد بهترين كواء براى 
منكران حقيقت تاريخ باشد تابه مسير 
خردورزى وانصاف تغيير جهت 
دهئل. 

باس سوج اكز ضرفا خربَنها 
مجسمهى جهل ونادانى باشند بدون 
ترديد اين صفت مورد توجه قرآن قرار 
فى كرفت , أين در حالى استء» كه 
قران هيج قوميتى را بطور مشخص 
موردهدف قرار ندادء است وخطاب 
هاى آن در نهى از اعمال ناشايست 
متوجه همه مردم جهان بوده است ٠‏ 
جون درهمهى امر ونهى هاوازهى يا 
عموم ساكنان كره هستى را در همه 
زمانئها مخاطب نخود قرار داذه , 
وارسلناىك للناس كافه » ممجبين 
وجود باره اى از ناهنجاريها 
وانحرافات در بخخشى ازيك جامعه را 
نمى توان به همه ى آن 
وفرمول واحدذى را استنتاج كرد» 
كسائى كه يك ناهنجارى اجتماعى را 
به يك قوم تعميم مى دهند بطورقطع 
ازفهم ودرك مسائل علوم اجتماعى 
عاجز مائذهة انل. ب كرفتار شَدنَ در 
كِ رداب خود برتربينى وتعصب كور 
ملى كرايائى افزاطى شده اند . آيا مى 
توان كفت جون طيقه حاكمان ايران 
باستان هميعون كوروش وبدرش 
كمبوجيه وهمه نياكان أنها با مادران 
واقارب خحود ازدواج مى كردئد » بس 
همه ى ايرانيان جنين عمل شنيعى را 
مرتكب مى شده اند |!)طبعا باسخ 
منفى خواهد بود .لذا قرآن كريم تاكيد 
مى ورزد كه هيج قومى نبايد قوم 
ديكرى راهورد شماتت قرار دهد. يا 
ابها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسى ان يكون خيرا منهم (/0) 
سرزمين بر رمز وراز عربستان به هيج 
صورتى تبايد نقطه ى ضعفى براق 
ساكتان ان تلقى كردد بلكه لطفىاست 
از جائب بروردكار عالم به مردم 
مظلوم ورنج ديده ى ان ديار بوده . تا 
به جابكاهى در خورشان تاريخى خود 
دست يابند قطعا اكر در ميان مردم 
حجاز زمينه فرهنكى وعقلانيت 


سرايت داد 


زندكى وفرهنك مردم عرب خوزستان / عبدالنبى قيم/51 
تاريخ يانصد ساله خوزستان ( جاب نشر سهند ) / 


جنكى از نوشته هاى متناقض / محمود جعفرى /”ء 
هنر وادبيات جنوب / انوش صالحى /1/ 
آزادى كشتيرانى در رودخانه كارون/عزيز كل افشان//8/ 


بختياريها/ج. ر. كارثويت / ترجمه شمسى زنجانى//11 


عشق وخون در كناره هاى كارون / مسعود ميناوى/١١٠‏ 
اصالت ( بررسى داستان ) فتح الله بى نياز ١١///‏ 
دخترك ودختر/فتح الله بى نيازن/ ١7١‏ 





وصفاى باطن تبود خحداوند آنان رابه 
ويزكى اسلام برترى نمى داد» 
وبراساسن عدالت نخدا وندى اكر ملت 
ديكرى به موازات ساكنان عربسئتان 
برخوردار أز زمينه هاى فرهنكى 
برترى بوده اند ؛ بى شك اين ويزكى 

باسخ بنجم: بهره كيرى از وازءى 
جهل در قرآن تعبير از جهل مطلق 
نيست بلكه انجام ويذديرش هر رفتار 
وكردار متضاد با شرع مقدس اسلام از 
أن بعنوان جهل تلقى مى شوهد:, لذااين 
قضيه شامل مكان زمان وملت خاصى 
نمى كردد ودر اين دايره مى توان 
رفتارهاى اقوام وملل كوناكونى را 
از سويى عصر جاهليت بعنوان عصر 
بيش از طلوع خورشيد عالمتاب 
اسلام همه ملتها واقليمهارا در بر مى 
كيرد ونمى توان ملت بخصوصى رااز 
اين جهار جوب متمايز ساخت ؛ اكر 
برستش بت هاى كلين توسط برخى 
از عربها شرى است در همان حال 
اتش برستى وخورشيد خواهى 
ايرانيان » والهه كزينى روميان نيز شرك 
مطلق قلمداد مى شود وهر دو عملن 
دردايره سيآة جهل مى كننجد. 
0 باسخ ششم: اكر در نظر جناب 
أرمين وساير همفكران ايشان منظور 
از مدنيت شكل كيرئى روابط كسترده 
انسانى واجتماع انانها در نقاط 
دير باز درروابط تجارى ومبادلات 
اقتصادى وروابط متقابل با ساير 
كشورهاوملت هاسر اعد مردم عصر 
خويش بوده اند وشايد كذر آقاى 
آرمين به اين حماللات در تاريخ افتادء 
كه ديياى يمن درآن روزكار كه بخشى 
از حجاز بوده درميان مردم ايران» جين 
وروم قديم از جايكاه خاصى 
برخوردار بود, همجنين در خصوصض 
تجارت ابا حضرت خديجه (س)قبل 
از اسلام به ساير نقاط جهان آن روز 
جهت تجارت مسافرت تمى كرد؟ 
ضمنابهره كيرى از لفظ مدينه ومدئيت 
در أغاز وبيش اإايرائيان توسط اعراب 
بوده است. وجهت مطالعه بهتر 
موضوع مى توان به أيات رف 
سوره قصص مراجعه كرد. 

باسخ هفتم: اكر قاطبه ى عربها 
بى واد بوده اند» بس جكونه بيامبر 
جنك اخحد مى خواهد كه در قبال 
آزادى» هر كدام از آنان به 17 نفر أز 
مسلمانان سوادياد دهندء ايااين دليلى 
بر حركت هماهنك اعراب با روند 
رشد جهان آن روز ند نيست؟ 

اما سخ آخرا. 

جناب آقاى آرمين !شما واقعيت 





به همت بنياد خوزستان شناسى و نشر شادكان 


بخش و يزه احمد محمود اردشير صالح يور ١7//‏ برعنا 
كزارش مراسم بزركداشت احمد محمود در دانشكاه اهواز/ءصه شكزى ( داستان كوتاه ) ابراهيم دمشناس ١78//‏ 


نقد شعر 


درباره در فصل مرك هاى يهارى / محمد ايوبى /1117 
نكاهى به شعر حمزه موسوى بور/سيروس احمدى فر/:18 


اقليم نكارى خرده فرهنكبا( بازخوانى يك شعر) على اخكر/؟17 
ادببات شفاهى وفرهنك عامه 


باورهاى مردم بختيارى / ثريا داودى حموله /172 
بازنكرى يك مراسم ( ترس برون ) حجت الله تجلى /:186 
ولى كور ( روايت عاميانه )/ 181 

ولى كور ( روايت بازنويسى شده ) /186 

تمثدل ومثل ( سهمت ت كلو وه ) / محمد جعفرى( قنواتى ) /12ا 
( بخش ويزه ) آب وسازه هايى آبى در تمدن خوزستان 
باداشت بك /فرشاد فدابيان //1/1 


باداشت دو / عباس يبارلو/1895 

باداشت سه / نصرالله كسرائيان/*19 
باداشت حبار / احمد الستى/ع5١‏ 

بادا شت ينج / همايون امامى /159 

باداشت شش / محمد جعفرى ( قنواتى ) /؟١٠‏ 


نعيم حميدى -اهواز (ملا ثانى ) 


هاى تاريخ را مظلومائه به مسلخ 
جهالت مى كشيد وبر دار تعصب با 
مى بريد1 شما مسلمان:هستيد. ليى 
مسلمانى كه عنصر بآستان كرايى 
ومليت بر او غلبه يافته وبه كج راهه 
يك سونكرى سوق دادهاست. ايامكر 
شما مدعى عدم تلازم اسلام با تيغ 
وتسبيح نيستيد؟ 

حال جكونه با سخخنان نارساى 
خود وبا تيغ تعصب ودر بشت برده 
دفاع از تسامح وتساهل اينكوثه 
ديكران را كردن مى زنيد !!؟ وراه 
تسبيح وتقديس تخحداى رؤف ومهربان 
راسد مى كنيد. 

جناب أرمين !أين عرب بود كه 
بيامبر اسلام رايارى داد تادروازه هاى 
مدائن كفر والحاد را تسخير كند 
وجهاتيان رابه اسلام راستين 
فراخواتل:ادٍ ين عرب باديه نشين بود كه 
ديكران رااز برستش آتش كين ومردم 
سوزرهايى بخشيد وبه دارالسلام 
صلح وصفاى اسلام دعوت نمود وبر 
سفره ى رحمت الهى نشائد. 

عرب إبه خود مى بالد كه شان 
افتخار نخستين مسلمانى بر سينه اش 
نهاده شدء عرب!ييام رحمت رسول 
خدا را لبيك كفت وبه جان شيرين 
خريدء عرب !افتخار مى كند به اينكه 
اولين شهيدان رادر مسير اعتلا 
وشكوفابى اسلام نات محمد ى (ص) 
به آستان دوست تقديم نمودا 

آقاى آرمين! مكر شما در جهار 
سال كذشته براى سوار شدن براريكه 
ى قدرت شعار ايران براى ابرانيان را 
سر نداديد؟ اكنون حكونه بس از 
شكست در عرصهة تصاحب قدرت 
بيشينه ى بخخشى از ايرانيان عرب زبان 
رابه باد تهمت وكين عى بنديدوبا 
صفات. غير اتسانى بركهاى زرين 
تاريخ أنان را مشوه جلوه مى دهيد؟ 

جناب ارمين !الى كاش بجاى اين 
همه تاخت وتاز به عربها كه اينى 
درزير سايه بلند اسلام عد اخوت را 
باايرانيان بسته اند ودرلبئان وفلسطين 
وعراق وساير كشورهاى عربى 
شعارهاى انقلاب اسلامى وامام 
خمينى(ره)راسر مى دهند , اند كى نيز 
به جنايات أمريكاى متوحش 
وسردمدران جهل مدرن اشاره اى مى 
ثموديد, شما براى آمريكا كه دستانش 
به خون هزاران مسلمان وعرب ازاد 
يخواه آغشته 
وشعار رابطه با اورا زمزمه هى كنيد » 
أما عرب ١١٠٠١‏ بيش را بى نصيب از 
نفى ونفرين خخود نمى كذاريد . اميد 
آاست كه خذاى متغال به شما بصيرت 
درك حقيقت دهد وبه جاده ى انصاف 
رهدمون مازد 


شده جيب مى دريد 


حلم 







00 3 
الوب /» 
هواييما ربايان 
7< كر الممعاءا ما 
قمدا سوم ترحجمه باائد كى تلخيص واضافه:توفيق رييعى 


بيرون از هواييما ودر وسط شهرماشين 
مشكى بزركى كتارخانه اى توقف كردمحافظ 
شخصى نخست وزير كه كنارراننده نشسته بود 
به سرعت ازماشين بيادهء شدودرب عقب 
ماشين رابراى جتاب نخست وزير باز 

-رسيديم خانم.... 

- هلن سندبركى لبخندى به اوزدواز 

ماشين خارج شدبدتبال آن نكهبان خانه نيز 
جلويش شتافت ودرب خانه رابراى نخست وزير هلن سند برج كشود. 
در داخل خخانه همه جيز آرام بود دخترش در حال خواندن بود با ديدن 
هلن كتابش را بائين كذاشت وكفت: 

-سلام مادر... دير كرديل... شما كفتيد كه ساعت ٠١‏ خخاته ايد... اكر يادتون 
باشه مى خواستم باشما راجب اين كتاب صحبت كلم... 

-هلن كناز دخترش نشسته ودر حاليكه دستانثى راذر دستان فرزندش قرار 
داده بودكفت: 

- متأسفم سارا.. واقعا يادم بود ولى امروز خيلى مشغول بودم... بهر حال 
من الآن خانه ام... جه مشكلى دارى؟ 

-سارا كفت: 

-اين كناب راجب سياست نخارجى اياللات متحده بحث مى كنه .. فردااز 
اون امتحان دارم.. مى خبواستم جيزهاى بيشترى رواز سياست امريكا از شما 





5-5-0 

ل فت. 

-من حاضرم .. أما قبل از اون بايد يى فنجان قهو.ه براى مادرت 
بيارى... 

أنها حواان كم ساعت باهمذيكر صحبت كردند هس لزن هلن تكاض به 
ساعتش كرد وكفت : 


- خوب سارا.. نزديك نيمه شبه .. ميرم كه بخوابم.. فرداساعت شش صبح 
بايد بيدار بشم .. شب بخير دخترم... 

- هلن به اتاق خخوايش رفت لباسهاى خوابش را بوشيد وروى تحت 
دراز كشيد كار زياد خسته اش كرده بود جشمانش راروى هم كذاشت 
بعد از حدود سه دقيقه او كاملا به خواب رقته بود تاكهان تلفن در 
ساعت ١١١0‏ دقيقه نيمه شب به صدادر آمد هلن كله كنان كوشى را بلئد 
كرذ وكفت: 

- الو. .كن هنين ؟ هيج ميدونى الآن ساعت جنده؟ 

هلن دستش را بداخخل موهايش برد ودر حاليكه اجمهايش رادر هم كرده 
بود اذامه ذاذ: 

-جى.. هوابيما ربوده شده.. باور نمى كتم ... آنا مطمثتى؟ 

هلن به ذقت به صداى بشت تلفن كوش داد يس از آن دوباره كفت: 

-آرزو مى كنم فقط مخفى بمونه.. اكر كارل رو بشناسن مشكل بز ركتر 
خواهد شد... بله... بهر حال تا ينجاه دقيقه خودم رو مى رسوئم اونجا ... 
قهو ءام رو آماده بكنيد... خداحافظ !! 

هلن كوشى راسر جايش كذاشت وازاتاق خارج كرديد بيرون هواطوفائى 
شده بود صداى بيوسته زوزه هاى باد فضاى بيرون رادر هم مى نورديد بعد از 
حدود '"دقيقه 

اودر عقب ماشين بزرك وسياهش نشسته ودر حاليكه قهوه مى نوشيد با 
تلفن ماشين با رئيس بليس فردوكاه صحبت مى كزد. 

هوابيماى ربوده شدهء در فرودكاه كوجكى فرودآمده بود كارل از 
بنجره به بيرون از غوابيما نكاهى كرد بيرون هوا تاريك وبارانى بود بة 
جز سه ماشين بليس كله كنار برج مراقبت قرار داشتند ودو هوابيماى 
كوجك كه در فاصله اى .نه جندان دوراطراف أنها مستقر بودند جيزى به 
جشم نمى خخورد . كارل به آرامى به هارالد كفت: 

-هيج مى دونى كجائيم؟ 

- نه... هنوز هيجى معلوم نيست... 

كارل به هوابيماربايان نكريست . دختر جوان هنوزدر قسمت جلوى 
هواييما با اسلحه خود ايستاده بود ومساقران زابه دفت زيرنظر داشت 
يكى از آن دو مرد نيزيا اسلحه خود كار خجوددرعقب هوابيما وبيشت سر 
مسافران ايستاده وهمه رامى بائيد هوابيمارباى ديكر در كابين خلبان قرار 
ذاشت ناكهان صدايى ار داخل كابين خلبان به كوش خورد كه از آن رئيس 
هوابيما ربايان بود: 

- خائمها وآقايان... ارتش آزادى بخش ملى بآشما صحبت مى كنه ... 
هوابيما الآن از آن ماست... 


اذامه ذارة.. 


الأخ العزيز ضياء البغلانى 
بقلوب ملؤهاالحزن والأسى ننعى فقيدنا وفقيدكم المغفور له الأخ جاسم البغلانى 
ونتمنى لكم وللأسره الشريقه الصبر والسئوان وللفقيد الرحمه والغفران. 







غازى البو فرحان - عدنان البوفرحان - طالب المعرفاوى -عادل لهلالاات 


الأخ : 


ببالغ الحزن والأسئ تلقينا نبأ رحيل أخيكم المغفور 
له الحاج جاسم الشبيبى: نشاطركم بهذا المصاب 
ونتمنى لكم الصبر وللفقيد الرحمه والغفران. 


ناصر السيد هادى - قمندار غزى - عاال الحيذرى - السيد مهدى 
الموسوى - كاظم فريسات- حسن الساعدى - جاسم مشعشعيان 
موسى سيلات - جبار كنائى - قاسم كعابى - جعفر الموسوى 


الأخ برويز عبياوى والأسره المحترمه ” 


نتقدم اليكم بأحر التعازى والمواساه الأخويه بفقدان 
والدكم المغفور له وانا لله وانا اليه راجعون 
عادل الحبدرى 
الأخ خالد كاظم المياحى 
تقبّلوا تعازينا الأخويه بفقدان ابن عمّكم المغفور له 
ونتمنى لكم الصبر والسلوان وللفقيد الرحمه والغفران 


ماحد حلافى - د 














بشير الفرحانى - محمد سعيد محمودى - ابو مريم 
المطورى- عارف البيلامى -عادل الحيدرى 














هفته تامه وراى مللنت 


رعيقه: مسائل أاجحماعيى 200١‏ 
ساحب امعياز و دير مسعول بحسن هاكسمات ‏ 
سرتهمير: عادل ححعيدرضن 0١١‏ ويه 
سدير اجرايىن + ممحسين شاكئي 
تتخليم صمتقفحهة: الحسان ستبحخرئي 
توزيح< سواسو كصشور , 

احرسسن #لهواز ‏ ابتداى كسيلو تمعن خيايان صهيد رجس (دربات 2 


يبباخحسان يعات جَدعِه احوت - 1 4 
كمازم 0 - نمع بانكت 
ينام عادل حيدرى 





0 


جلشحسن + - رعووريه . 
0 شهبه شريمحعى اهواز 
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واد 00 


6 - سال جهارم 


الخائن و المجرم احمد مدنى مطلوب للعدالة و القانون 





الدكتور حسن هاشميان 
هكذا تتوالئ الايام أدْ تطوى معها 
الاحداث الى يختلمهآ الزمان والائان 


فترى الأحداث تقة الى مين 





وللاشت أن الحوادث الهامه والجسام ييتَى 
لها اترافى النغوس وتبقى محفوره تقوشها 
فى الذاكره : حيث أنها لا تمحى أو تنسى 

بسهوله ولو لم تكن تلى الاحدات لا 
صنع التأر ريخ الذى تفخخر به الشعوب 
وبصائضه لذن ا 

لتى تخط لطر ها لولم !| لشرفاء. 


رمن أهم الاحداث التى مرت 


على شعنتا فى الريء القرن الأتي 
ربغ قر . 


1 يودى 8, 2- بع 


سين 


الاسلاميه المياركه 
والذى كان لشعبنا الحصه الكبرى فى 
نصرتها , اذ قدم الكثير من التضحبات 
فى هذا البيا اعلاء أ لكلمه الحق 
راقضاً 
والاستعمار الامريكن الث هنشاهى » 
حامالا بين جوانح أبناء ء قلوبأ مليئه 
اظار ذستوراسلامى جديد. 


5 
انتصار الثرره 


و مسر للديء العبوديه 


ولكن سرعان ماخخابت الآمال فى 
تلى الفترء بعال أن عمل أعداء الثوره 
الاسبلاميه غلى تفريق الشعب الايرائى 
المسلم واثارء الفتن بينه مستهد فين 
اضفعاف هذه النوره البائعه و كذلىك 
لضي ف تقوم الناس من أجل 


الوصول الى غاياتهم الدنيئه النى تخدم 


الاستعمار الام ريك آنذاي: 

رمن هلا م الذي ن انتهزوا الفرصه 
ليقمعوا الشعرب وطموحاتهم كى 
بخدموا أربابهم وأثبتوا خياتتهم و 
لمجرم العميد احمد 
مدئئ محافظ خوزستان فى عام ١804‏ 


احقادهم الدفينه هوا 


والذى تبين فى مابعد زيف ادعاءاته ضد 
أيناء - شعينا واتهاماته لهم اضافه الى خحيانته 
بالنظام الاسلامى بعل أن قاذ حملته 


العسكريه على المدنيين العزل فى 
المحافظه وخاصه فى المجمره ) 
حر مشهر) الحبيبه مَمآ أت الى فقتل 
وجرحم واعتقال غعشرات الأبرياء من 
الشباب والنساء والأطفال والشيوخ . 

و بعذ أر ن هرب الخائن احمد مذنى 
من البلاد الى غير رجعه التحق بأسيادة 
الأمر يكان والانجليز وهاهو اليوم يقيم 


الموتمرات التى تدعمها أميركا واسر انيل 


وشخصيته المزيفه ومدى عذاءه 

[الاسالام ونطظام 0 الاسالاميه 
: 

)6 بأنه 


بعد ما كان يدعى فى بدايه الثم 
حريصض عليها وأراد أن يميا من 


لال قتله للأبرياء. 
و مؤخيراً عقدت منظلمه أجهه 


ملى 24 ى (الجبهه الوطليه الايرائيه )موتمرا 


لى وأكد 
الى كلمته بأنه يذافم عن حقوق الاتسان 


١ 
ب لخارج شارف فيه جما مل:‎ 


وانه يخرص على حق القرذ بالعيش 
١ 7‏ 1 

بكرامه , ا أيضاً من أجل الحريه 
لايرائى !هذا ما أدلى به قى ذلك 


المؤثم رالى حجيرٌ 0 أيناآء الكعِت العرتى 


لخو زستانى ويمافيهم المثقفين يعتيرون 
أحمد مدئى سفا حأ و مجر م جرب بسيب 
انتفاكاته الخطير ه تجاه ا حل من 

حقوق الانسان وسحقه ايها الابط 
أبس ومباذى 
حدث فى بدايات الثوره الاسلاميه 


الديموقراطيه. وهذدا ها 


الابرائيه: حيث قام المجرم بارتكاب 
مجزره شتيعه واباده جماعيه تجاه 
لشعب العربى الخو زستائى. 

ن والكتاس 
والاعلاميون العرب فى خموزستان , 
أبدوا إصرارهم فى ملاحققه هذا المجرم 
دولياً, وذلك عن طريق تقديم شكوى 
قضائيه دوليه وتقديم الادله الدامغه 
والبراهين المؤكده على ارتكابه لتلى 
الجريمه وتقديمه الى المحاكم الدوليه. 


لفد أبدى اليو م المشقف ١‏ 


وبالتالئ متابعته قانوتياً. 

يذكر أن أحد المهثمين بمتابعه هذه 
الشكوى قد شكل ومنذفترهملفاجنائياضد 
هذا المجرع: وهو بتابع سير هذء الدعرى 
لغضالبه فى محكمه العدل الدوليه وا 
مقرها فى (لأهاى)بهولدنا. ومازال الملف 
تجرى متابعته هناكى, بغيه أكمال سير 
الملف, وعلى هذا الاناس قان الشَغِب 
الغريئى فى ختوزستان والمهتمون بالأمر 


يم و قطعه 


هلك 


يتتظ رون بفارغ الصبر نتائج هذءالمحاكمه.و 
من ضمن ماورد فى هلا الملف بأنالمجزره 
التى حصلت فى مدينه المحمره وباقى مدن 
الاقليم قد إرتكبت فيها مجازربشعه بحق 
قاس لم تكن لهم أى صله بمن كان يتهمهم 
السيد أحمد مدنى بوصقه اياهم ب« 
الجماغات الانفصائيه» .بل كانت تهمتهم 
الوحيدء بأنهم عرب الوبناءأعلى هذا تعرضص 
هؤلاء الغر ب الى القتل :أوالى بتر أحدأعضاء 
اجادهم. 

فضمن الوثائق المرققه والدامغه فى 
هذا الملف , هناك تأكيد واضح وصريح 
على أن احمد مدثى هوالسبب فى أرتكاب 
تلى المجزرء والهجوم التنارى الذى قام 
التمف العر 
الخوزستانى ين فتح النار من فوهات 


به هو وزمرته بحق 


الرغاشات على الأطفال والسا 

ومن _ناحيه أخرى ه فآان رجال 
القائون وأصحاب الشأن القضائى فى 
اوربا يتظرون لتلك الوثائق والادله 
والبراغين الموضوعيه بين أيديهم ؛ على 
أن جرائم احمد مذنى تعتبر عمليه اياذه 
جساعييه (2100106) بحق شعب أعزل» 

وعذء الجريمه لا تماثلها الا الاباده 
الجماعيه التى قام بها صدام حسين فى 


(كردستان العراق)والمجاز 
قام بها الغرب تجاه أهالى 
والهرسكىف) 

الجدير بالاشازه: أن ناء اقليمناالعربى 
الغيارى فى:ايران والذين تصدذوا لتلىك 


ر البشر به الى 
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المحاولات التى كاتنت تستهدف وححده 
وسلامه أراضينا الايرئئيه حين قدموا خيره 
أناء هم وفلذات أكبادهم شهداءأسقطوافى 
ساحات القتال أثناء الحر ب المفروضه علينا 
والتى قامت ثمانى سنوات, 

فقد أقم أهلنا على أن يكملوا 
مشوراهم القضائى هذا حتى يتم القاء 
القبض على هذا المجرم السفاح وتقديمه 
الى المحكمه الدوليه لمحاكمته. وسوف 
لن تلين عزيمتهم و هم يضرون على 
مبادئهم ومواقفهم الثابته هذه. 


والملفت فى الأمربأن التصريحات 
الأخيره لأحمد مدنى -والماطخه يدا هبدماء 
شعبنا العرى الخبوزستائى - كاتنت تتمحور 
جول الديموقراطية. والجريه؛ وحقوق 
الشعوب فى أبران مما لشعلت تصريحاتة 
هذه فتيل غضب وسخخط الأهالى العرب فى 
شتى مدن ومناطق الاقليم: وهذامما زاد من 
اصزارهم على ملا حقه هذا المجرم وبالتالى 
تديمة الى العداله الدوليه. 


تنويه 
نعلن لكافة القراء الأكارم بأن صوت الشعب 
ستواصل اصدارهاكل أسبوعين عدن 
واحد حقتى اشعار آخر وشكراً 


جناب آقاى مهندس محمد صفرى 


مصيبت وارذه را بشما وخانواده محترمتان تسليت 


عرض نموده ومارا در غم خود شريكك بدانيد. 


نشامك فضاوق زاده - حسين عفرلوى - اخصد سوارى 
رحسم كاظمى - مححسين ساكى - عالال حيدرى 





نسم بادكاوه كلستان 


سياهى بخت وآبى آسمان! 
محمد شمخانى 


صالن كزشته در همين ( 


روزها بود كه عراق به دست آمريكا وانكليس افتاد 
وكاوه كلستان »از دست ما رفت . هثرمندبى آرام وآسايشى كه همواره بود 
ونبود ودرهر حالت ماجراهايى مى الكيخخت كه روايت آنها هميشه توأم باشكفتى 
وشوراست.ماروزنامه نكاران بيش از هر كونهاظهار ردوستى با كاوء به همكارى 
اوافتخخار مى كنيم. اكر جه اوبادورب, 
قلم مى كويد ونشان مى دهد. 
ال كذشته بود وسيزدء فزوردين كه از مسافرت بر كشته بودم وبايد جيزى 
٠‏ در تعطيلات نورؤز متأسفانه 
همه جيز واز همه مهمتر بازار در ايراد لود ولالبكا ع حر ل ل 
دربازه خنرمى نؤيسد سَكوت مشاعقى به همراه داره: همان روز(" افروردين) 


يبن مى نوشت واكر جه روشن تراز آن جبرى 
هى توشتم براى صفحه أى كه در اخشيار داشتم 


بود كه دوستى تماس كرفت وبدترين خبرئ را كه مى شد به من داد.يادم مى آيد 
كه كمى شوكه شدم وبغض كل وكيرم شدولى حوب ازهر جه بكذريم با تعام 
بدى هايى كه داشت موضوع مقاله من جور شده بود : : كلستان در اتش عراق! 

به كمى اطلاعات دقيق نياز داشتم:؛ كه از هر كسى يرسيدم ٠‏ فهميدم خبرىق 
نيست» به دو كفت وكويى كه با كاوه داشتم رجوع كردم وهمه جيز جور شد. 
واين شد نخستين مقاله أى كه كه بعد از كر فجارى أن بر زكوار در ميدان مين عراق 
جاب مى شد بعد متتظر ماندم تانظر بقيه را ببينم وبخوانم . جالب واكنش يدر 
خوانده هاى عكاسى ما بود: كه كم لطفى كردنئد واز جنازه كاوه هم تكذشتئد 
.بعضى ها خواستند هنرمندى اورازير سؤال ببرند وبعضى هابا استثاد به اشاره 
من در زوزنامه ايران ٠‏ متكر جايزه ١‏ بوليتزر»ة شدند كه أو برده بود ودر كفت 
وكويش بامن بدان اشاره كرده بود. جلب أنكه كفت وكوى كاوه در روزنامه ٠‏ 
صبح امروز» جاب شده بود وخحواننده زياد داشث وكسى همزمان با أن به تبردن 
اين جايزه اشاره نكرده بود وبعد از مرك هثرمندان أنرا بيش مى كشيدتك بعدها 
همين موضوع هم به نحوى علنى باز شد وراه بهانه ان بعضى هارا كه اسمشان 
بمائد بسست. 

كاوه كلستان جه وقتى كه بود وججه حالا كه انكار نيست» از ايران فراتر مى 
رابراى نمونه جايزه اى مى كويد كه سازمان غبر انتفاعى « ثمايه 

ى سال ٠١7‏ به او اختصاص ذاده است. جايزه اى كه موضوع آن ٠‏ 
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سأنسور 
| 4 ست وكانديد ها الزن الات لاون اين جايزه 
وجايزه صلم را كوشزد مى كنذ وآن ايبكه 
جوايزى أن جنين بزرك ريشه دو اصولى جهانى دارد ويا افكار محلى وملى 
ومئطقة اى غريبه است . به عخبارتى شامل كسانى مى شود كه فراتر از دغدغه 
هاى شخصى وبيوضبوعات ايدئولوزيك به طرج دغداغه هاى واقعى ٠‏ «أفساتى 
رهستلد مبى بردارد. 

يكى از ويزكى هاى كلستان هم اين بود » كه در شرايطىئبالاترازايد ولوزى 
وحاكميت سياسى : جشم در جشم واقعيت حركت مى كرد وهمين ازاو در 
عرصه كار خبرى كثورمانء نمونه اى مثالى ساخته بود انقدر كه اين حقيقت 


ملح نوبل ( شيريِن عنادى» بى نكته 


حتى به قيمت دور شدن واز دست دادن برخى از اعضاى خخاتواده براى او تمام 
شده بود .كه البته اميد وارم اين اعتراف واين اشاره به رازهاى مكوى كاوه. واكنش 
كسى زادر بى نداشته باشد. كه خوب همين همه ماجرا راروشن مى كلك. 

خلاصه براى اينكه كلستان را بشناسيم» راهى جز ورود به واقعيت نداريم. 
واقعيتى كه جز خخود رابه كواهى نمى كيرد وهيج جيز رابزركتراز آنى كه هست 
٠‏ هستى نمى بختشيل. 4 

هئرمندئ كاوه هم جزدر عكس هايش به جشم نمى أيد. 

يادم مى أيد يككى از دقعاتى راكه بااو بودم وياستحى راكه به دوست ودستيار 
جوانش مى داد اين كه براى كرفتن برتره بايد هم افق با جهره ايستادودرست رو 
به روى أن. رازاين سخمن بعدها برهن آشكار شد وقتى به عكس هاى او رجوع 
كردم: به ويزء مجموعه هاى مستئد اجتماعى اش كه انكار جيزى نمى كويد 
وفقط نشان مى دهد ودر عوض أشاره به ناكفته هاى زيادى دارد. 

همه عكس ها هم افق با موضوع أفريدء شده اند ونه اغراقى در آنها مست 
ونه انتخاب زاويه ديد خاصى براى مهم نشان دادن موضوع ومضمون ونه حاشيه 
رفتنى كه بخواهد بيندده رابه برداشت عكاس كره بزند واز خمود واقعيت بيرون 
ببرد. ودر عوض همه ابن راه هابى كه عكاس ترفته » يك راه ناهموار بوده كه 

همان رات وجسارت ار اه عكس ها وذر اصل واقعيت موضوع است. جيزى 
كه كاوه ذر يكى از ياذاشت هايش (به نل از بى بى سى ) ودربازه جذنى جثين 
توصيف مى كند: « جدكجويى كه يك جشم از دست داده بود مى كفت براى 
هد ف كردن تنها به يك جشم نياز دارد. ما هشت سال از زيوه تافاوتكاهمان در 
جشم مرك بود. همان طور بايك جشم ٠‏ دوخته به تصوير داخل تاريى وجداىق 
دوربين وتصوير فشرده اى بود از 

توصيف ابن ٠‏ وافعييت» در همان ياداشيت به ايتجا حتم هى شود كه؛ ٠‏ 
ديكران هم بودند كه رها كردند. يكى فيلمبردارشد بهتر از عكاس خوبى 
كه بود تاب فشان وس ركب وميس را ندكلتت 0 
أوردن جايزه بوليتزر دست داشت؛ درون صندوقى أهنين زير بارى از اجر 
از مرز كردستان به تركيه كريختم يكى طاقت محدوديت هاى حرفه آأى 
موجود را نياورد ودر كشورديكرى خود را به تبعيد كشائد وعكاسى شد 

بين المللى وبر كار , ومشهور. يكى سراز أمريكاى مركزى در آورد با مقام 
مسؤول بححشر ن عكس . يكى از خب ركزارى هاى مهم در آمريكا ى جنوبى 
ومركزى . فرشته بوتين هادر كل هم سر از نقاط داغ جهان در أورد .لبتان 
ونوار غزه . افغانستانء باكستان,هند رومائى . جك اسلواكىء لهستان برلين 
همه هم موقق . اما ديكر جذا از اين واقعيت . اما آنجه باقى مائد وروان جريان 
دارد تصاويرى است كه ارزش در ثبت وانتقال واقعيتى يى دوره از زند كى 
مردم اين مملكت دارئد.؛ 

واقعيت كه كاوه مى كويد همان جيرى است كه بالاخره دست وباى 
اورا محكم بست واجازه نداد همزادش رارها كند وسراز جاى ديكرى 
در بياورد! 

حالايك سال از مرق كاوه كلستان كذشته است واذكار ته الكار كه اونيست 
. تا ما هستيم وتا واقعيت هست وشيرينى هاى ناكزير وتلخ أن . او هم در اين 
جاست ودر اسماتى كه تكه تكه روى عكس هاى سياه وسفيد ش وصله كرده 
است. مردى كه در سيافى يخدتء آبى آسمان رامى ديد وباز مى سات !منظورم 
اينجا باز كشت كاوه به واقعيتى است كه سال هااز ثيت آن كذشته بود وهمين 
زندكى هميشه وهمواره اورا باز مى كويد! 

نوشتن درباره اوهم همان قدر مشكل است كه فراموش كردنش! 


وافعبت . هدف: واقعيت بود.» 


